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جاودان عشق  و پاترهري  
  و پسر عمه: خ یبه قلم بزرگ مرد تار

 پسر داییش
 
 
 
 
 

من این داستان را براساس داستانی که خانم جی کی رولینگ نوشته « :توضیحات 
تا آخر حد هم سعی می کنم که تا میتونم شبیه اون . دارم ادامه می دم

فقط یک . هیچ چیز خبر نمی کنه. قلم من شاید از ایشون تند تر باشه. بنویسم
ته ها که میگفت خانم نکته را ذکر کنم که من این داستان را براساس یکی از گف

رولینگ سر فصل هاي داستان هفت را اعلام کرده و سر فصل ها را گفته بود می 
امیدوارم همین . داستان را بر اساس اون سر فصل ها می خوام بنویسم. نویسم

فصل ها اساس کار خانم رولینگ بشه و داستانش هم تا حد زیادي شبیه داستان 
دیگه منتظرتون . رم از داستان من خوشتون بیادامیدوا) می شه% 100. ( من بشه
 ». نمی زارم
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 فصل اول
 ناپدید شدن دادلی

 
. هیچی حس نکرده بود. اتفاقات به طور سریع وپشت سر هم صورت میگرفت

پسري به نام هري پاتر که به طور ناخودآگاه در این بازي زمونه قرار گرفته بود و 
لیدي نجات دهد حالا در دست دو مرد و تنها کسی بود که می توانست دنیا را از پ

 .زن در خانه اي حبس شده بود
همه . هیچ گاه در طی زندگی اش نتوانسته بود سالی را بدون یه اتفاق سپري کند

غیر ممکن بود که تمام آن اتافاق ها . سال براي او یه اتفاق سخت می افتاد
بود که از دست انگار همین دیروز . هم پشت سر هم و با سرعت گذشته بودند

نامه ها فرار می کردند و هاگرید شکاربان هاگوارتز او را پیدا کرد و به او گفته بود 
. همان سال نگذاشته بود سنگ جادو به دست ولدمورت بیافتد. او جادوگر است

سال بعد فهمید که بلد است به زبان مارها صحبت کند و توانست دالان اسرار را 
سال بعد سیریوس . واهر بهترین دوستش را نجات دهدباز کند و جینی ویزلی خ

بلک پدر خوانده اش وارد زندگی اش شد و هري او را نجات داد و تجربه اي در زمان 
سال بعدش به طور کاملا بدشانسی در بازي اي که نمی خواست . بدست اورد

. سال پنجم هم به سرعت فرا رسید. شرکت کرده بود و در آخر ولدمورت بازگشت
لدمورت دنبال چیزي می گشت که بفهمد دنبال چی بوده است و سر آخر با و

هري با این . خنگ بازي او باعث شده بود بهترین دوست و یارش را از دست بدهد
وارد سال ششم شد و فهمیده بود که باید یا او باشد . موضوع هم کنار آمده بود

د تا جایی که خود دامبلدور دامبلدور دراین راه به هري کمک کرده بو. یا ولدمورت
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بهترین هاي دنیا براي زنده ماندن هري پاتر . هم براي زنده ماندن هري مرده بود
هري پاتري که هیچی نمی انست و تمام قدرت هایش را از دیگران . مرده بودند
 .گرفته بود

هري پاتر فقط یه نفر را مقصر تمام این ماجراها می دانست و آن کسی نیود جز 
 .ولدمورت... ولدمورت ... ولدمورت ... ولدمورت ... لدمورت لرد و

این اسمی بود که هري تمام آن دو هفته اي که از هاگوارتز آمده بودند در ذهن 
 . خودش تکرار می کرد

باید هر طوري که میشد ولدمورت را می شکت و انتقام خود و زندگی اش را از او 
بعد از آن هري . فقط سه روز. ه بودسه روز تا جشن تولد هري ماند. می گرفت

اولین کاري که می کرد این بود که در . آزاد بود که هر کاري که می خواست بکند
هري . خانه اي جدا مستقر می شد تا اینکه هاگوارتز باز شود و به آنجا برود

او فهمیده بود . تصمیم خود را گرفته بود که امسال دوباره به هاگوارتز بر گردد 
ی توانست تمام اوقاتش را در فکر ولدمورت بگذراند و باید براي شغل که نم

 . آینده اش نیز فارغ التحصیل میشد
نه تازه از خواب بلند . حالا باید کمی استراحت میکرد. به اطراف اتاقش نگاه کرد

یه روز بود که . بلند شد به طرف در رفت تا کمی در خیابان ها قدم بزند. شده بود
کمی راه رفتن شاید غم و غصه ها را از یادش  می . رون نیومده بوداز اتاقش ب

می دانست در آینده ي نه . باید تا می توانست از این لحظات استفاده کند. برد
به در آشپز . از پله ها پایین آمد. چندان دور همچین ارامشی را نخواهد داشت

حتما . ونه بسته نبودهیچ گاه در اشپزخ. کنجکاو شد. بسته بود. خونه نگاه کرد
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آن هم براي . اما همیشه به هري می گفتند. خاله و عمو به بیرون رفته بودند
  .اینکه او بداند اگه دست از پا خطا کنند او را تنبیه خواهند کرد

دست به درون جیبش کرده و گوش . صداي آرامی از داخل میشنید. به در رسید 
حالا صدا . کمی صبر کرد. ن اتاق فرستادهاي استراغ سمع فرد و جورج را به درو

لحنش ناراحت . خاله پتونیا داشت با عمو ورنون حرف می زد. واضح شده بود
 .کننده بود

 ».این باعث این کار شده. یعنی می گی همه چی تقرصیره این پسره هست« 
« :صداي او کمی عصبانی به نظر می رسید . عمو ورنون هم شروع به صحبت کرد

باید همین الان صداش کنم و بگم هیچ شوخی . ر خودشه و اون دوستاشآره ، کا
باید بهش . ما که با اون شوخی نداریم که داره با ما شوخی می کنه. خوبی نیست

 ».بگم که پسره رو بیاره و خودش از اینجا هر چه زودتر بره
ی دونی خودت م. نه ورنون ، من نمی تونم بزارم اون از اینجا بره« :خاله پتونیا 

یادت نیست پارسال اون . باید صبر کنیم تا تولدش بشه. قضیه اش رو دیگه
سه روز یا دو روز دیگه . پیرمرده می گفت باید تا قبل از تولدش اینجا بمونه

 ».فقط باید باهاش حرف بزنیم اگه نشد باید به حرفش بیاریم. مونده
خب مثل . رد می خوردالان بد. تو نمی تونستی اون قول رو ندي« :عمو ورنون 

هیچ . اما در کل شوخیه مسخره ایه. اینکه چاره ي دیگه اي ندارم باید قبول کنیم
هم خودش و . دیگه داره غیر قابل تحمل میشه. خوشم نمیاد از این جور شوخیا

اصلا منتظر . پارسال یادته در کمال پررویی اومد داخل . هم اون هم نوعانش
 ».اصلا ادب و نزاکت سرشون نمیشه. نموند یه تارف بهش بزنیم
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اونا . هري تا حالاي ماجرا را متوجه نشده بود اما این قسمت را متوجه شده بود
ام موضوع در مورد چه کسی بود که . داشتن در مورد دامبلدور صحبت می کردند

 .شوخیه نا بجایی کرده بود
م در موردش حالا اینا را بعدا می تونی« :خاله پتونیا یه آهی کشید و گفت 

 »الان دادلی رو چی کار کنیم؟. صحبت کنیم
 ».تا حالا صبر کردم بس بود. الان صداش می کنم« :عمو ورنون 

زود گوش استراغ . هري احساس کرد که الان عمو ورنون از جایش بلند شده است
حتما اتفاي . پذیر را جمع کرد و به سمت پله ها دوید و به درون اتاقش رفت

 .و آنها فکر می کردن باعث و بانی اون کار کسی نیست جز هريافتاده بود 
چون عمو ورنون با صداي بلند و . پیش بینی اش درست از اب در اومده بود

بله « :هري هم زود در و باز کرد گفت . عصبانی داشت اسم هري را صدا میزد
 »! عمو 

 ».بیا پایین من و خاله ات کارت داریم« :عمو ورنون 
 »دارم میام « :هري گفت 

اما این بار . الان بود که دوباره دعوایش کنند. و به سمت آشپرخانه حرکت کرد
 !!!!!!!!!!هري حق انها را کف دستشون میذاشت. موضوع فرق می کرد

عمو و خاله بر . به اشپر خانه رسید سرش را پایین انداخت و وارد اشپر خانه شد
 . روي یک کاناپه کنار شومینه نشسته بودند

هري هم . عمو ورنون با سر اشاره کرد که روبرو ي آنها روي یه راحتی بشیند
 .نشست
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عمو ورنون آهی کشید و در حالی که سعی می کرد لحنش را ارام نشان دهد 
حالا . یعنی مثل اونا بزرگت کردیم. ببین ، ما مثل پدر و مادرت هستیم« :گفت 

اگه کار تو ست هر چه زودتر . می کنیبا این کاري که تو کردي ما را داري عصبانی 
 ». این کار را خاطمه بده تا ما باهات کاري نداشته باشیم

من که یه روز و خرده اي تو اتاق . کدوم کار رو؟ من مگه کاري کردم« :هري گفت 
 ».اصلا کاري به کار کسی نداشتم. خودم بودم

یعنی چی « :داد زد عمو ورنون که حالا اختیار خودش را از دست داده بود بلند 
 ».این بازي مسخره رو تموم کن. یعنی تو نمی دونی چیکار کردي. پسر 

که من . کدوم بازي« :هري هم که می خواست کم نیاره کمی بلندتر از قبل گفت 
 ».شما باسم تعریف کنید. اصلا موضوع چیه. هیچ مسخره بازي اي در نیوردم

. یعنی می خواي بگی که ناپدید شدن دادلی کار تو نیست« :عمو ورنون داد زد 
یعنی تو نمی دونی اون چه اتفاقی براش افتاده ، یعنی تو نمی دونی اون دو روزه 

 »!که خونه نیومده
 »نه « :هري 

 و بی توجه نه را گفته بود که عمو ورنون از جایش پرید و به طرف هري چنان آرام
یا همین الان می گی کجاست و « :او هجوم اوورد و همون جوري نعره زد 

 ».میاریش یا اینکه من و خاله ات یه جور دیگه باهات رفتار میکنیم
هر چی هم به شما بگم حالیتون نمی . من که نمی دونم اون کجاست« :هري 
 ».حالا هر کاري می خواین بکنین. شه

. عمو ورنون دستش را دراز کرد و یه گلدون را که کنارش بود براي هري پرت کرد
 . اما هري تند تر چوبه اش را بالا آورد و گلدون را تو هوا منفجر کرد
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تو هنوز اجازه نداري . تو جادو کردي پسر« :عمو ورنون لبخندي روي لبش پیدا شد 
 ». اون وزارت مسخرتون میاد و تو با خودشون میبرهالان. جادو کنی

من یگه اجازه دارم جادو « :هري در حالی که خنده اي کرد از جایش بلند شد وگفت 
همین امسال وزارت که براي  دفن دامبلدور اومده بودند به من اجازه ي . کنم

 ».استفاده از جادو رو دادن
به . شد اما دوباره لبخند پیدا شدعمو ورنون لحظه اي لبخند از روي لبش خشک 

اون پیرمرده به تو گفته بود که تا زنده اس « :طرف خاله پتونیا برگشت و گفت 
 ».تو نمیتونی اینو از خونه ات بیرون کنی

 .خاله پتونیا که کمی ترسیده بود سرش را تکان داد
 ».الان تو می گی که اون مرده« :عمو ورنون به طرف هري برگشت و گفت 

 .ي هم سرش را تکان دادهر
این یعنی اون قولت باطل « :عمو ورنون به طرف خاله پتونیا برگشت و گفت 
 ». شده و ما می تونیم اینو از خونمون بیرون بندازیم

اون از خاله . هري تازه متوجه موضوع شده بود. خاله پتونیا سرش را تکان داد
ن رفتن دامبلدور اون قول باطل و الان با از بی. پتونیا قول ناشکستنی گرفته بود

 .شده بود
ما تو رو در صرتی قبول کرده بودیم . برو بیرون از این خونه« :عمو ورنون گفت 

که اون اینجا رو امن کرده بود و گفته بود تا زنده بودن من اینجا امنه حالا که 
 ».بیرون. رفته و تو هم خطرناکی و باسه ماخطر داري 

با خارج شدن هري صدا داد خاله .  از اشپزخانه خارج شد هري سري تکان داد سریع
 »حالا اون میره و دادلی پیدا نشده« بالا رفت که می گفت 
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چمدانش را برداشت و هر چی به دستش می رسید . هري سریع به اتاقش برگشت
 .در آن قرار می داد

تابخانه اهم از قفس جغد دونی ؛ کتاب هاي مانتی از ک(بقیه .خیلی زود آماده شد
وسایلش را با یه طلسم کوچک کننده که در کتاب ها خونده بود کوچک کرد ...) و 

 .و در درون چمدان گذاشت

به . آخرین بار بود که از روي ان پله ها پایین می اومد. از پله ها سریع آمد پایین
نمی خواد بري ، فقدم در صورتی می ري « :صداي عمو ورنون را شنید . در که رسید

 » بگی دادلی کجاست؟که
بعدا در مورد دادلی . به شما ربطی نداره می رم یا نمی رم« :هري برگشت و گفت 

اگه هم بخواي جلومو بگیري به مرلین قسم طلسمت می . هیچی نمی دونم
 ».کنم

. هوا سوز عجیبی داشت. همین را گفت و برگشت و در را باز کرد و از آن خارج شد
برگشت و به . به طرف خیابون حرکت کرد. و پوشیدسریع گرمکنش را در آورد 

 »خداحافظ « . خونه اي که شانزده سال در اون بود نگاه کرد
او باید به منزل ویزلی ها می . حالا کجا باید می رفت. در طول خیابان به راه افتاد

رفت تا براي عروسی بیل و فلور که شش روز دیگر بود آماده میشدو در کارها به 
 . ا کمک می کردویزلی ه

. دوباره آن احساس فشردگی به سراغش امد. زود تمرکز کرد. پس مقصد بارو بود
 . پس از مدتی بارو را مقابل خودش دید

از پشت در کسی . در زد. به در رسید. خانه نورانی بود. به سمنت بارو حرکت کرد
 . صدا صداي رون بود» کیه«:گفت 
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 »منم هري « 
 » هستی پدرت به چه حیوونی تبدیل می شد؟خب اگه تو هري« :رون 
چون ورم تیل رفته و . خره ، اگه من یه مرگ خوار بودم اینو می دونستم« :هري 

اونم چی . براي ولدمورت همه چیز رو گفته و گفته که پدر من یه جونور نما بوده
 ».گوزن

 ».خب ، یه سوال دیگه می پرسم« :رون که هل شده بود گفت 
 » عجله کن که یخ زدم جان من« :هري 
 »حالا بگو که اسمشو نبر کی دامبلدور رو کشت؟« :رون 

اینم . تو چقدر خنگ شدي« :هی که از دست سوالات رون خسته شده بود گفت 
 ».من الان درو میشکنم میام. خیلی خري. که همه ي مرگ خوارا می دونن

 ».خب خب وایسا یه سوال دیگه« :رون 
 »کیه؟« :نه شنیده شد که گفت صداي دیگري از درون خا

 »هریه مامان « :رون گفت 
 »خب درو باز کن بیاد تو دیگه « :خانم ویزلی 

اون . دلم لک زده بود براي کمی داد در اوردن. نه بزار یکم اذیتش کنم« :رون 
موقع ها که فرد و جورج بودن داد منو در می اوردن حد اقل یه تفریحی براي 

 ».خسته شدم.  چی دیگه نمی تونم خودمو تحمل کنماما حالا. خودمم می شد
 »آلاهومورا « :هري که دیگه طاقتش  تاق شده بود چوبه اش را بلند کرد و گفت 

بعد از . هري صداي خنده ي رون را شنید. اما در باز نشد. طلسم به در برخورد کرد 
ن وردا باز نمی در خونه ي ما با ای. بی خود زحمت نکش « . چند لحظه در را باز کرد

 ».شه 
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 ».یخ زدم. تو رو کرم داره که منو اذیت می کنی« :هري 
میز هم بر . خانم ویزلی داشت غذا می پخت. سپس رون را کنار زد و وارد خانه شد

. به خانم ویزلی سلام کرد. خانه هیچ تغییري با پارسال نکرده بود. رویش غذا بود
. حوصله اش تو این خونه سر رفته. بخشاین رون رو ب. سلام« :خانم ویزلی گفت 

 ».هیچ کس نیست که باهاش حرف بزنه
 »مگه جینی نیست ؟« :هري 

 ».هست اما اینو تحویل نمی گیره« :خانم ویزلی گفت 
چیه می « :رون . هري خندید و به رون نگاه کرد که بر روي صندلی نشسته بود

 ».خندي
 .  رون هم مشغول خنده شدکمی بعد. هري همینطور به خنده اش ادامه داد

 ».چیه دارین می خندین« 
 . آقاي ویزلی در حالی که به اشپزخانه وارد میشد این را گفته بود

 »سلام آقاي ویزلی « :هري 
هري هم وسایلش را به طبقه . سپس روي صندلی نشست» سلام « :آقاي ویزلی 

 روي تخت دراز بر. و احساس خستگی می کرد. ي بالا برد و در اتاق رون گذاشت
 .کشید و خیلی زود خوابش برد

*** 
توي خانه ي . به آشپز خانه رفت. براي شما رون او را بلند کرده بود که شام بخورد

 .ویزلی ها فقط چهار ویزلی بودن
 »بقیه کجان ؟« :هري 
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بیل و فلور . فرد و جورج که تو مغازشون طبقه ي بالاش می خوابن« :خانم ویزلی 
پرسی هم که تو وزارت . انواده ي فلور اینا را به جشن دعوت کنندهم رفتن تا خ
 ».چارلی هم سر کارشه و سرش خیلی شلوغه. خونه هستش

هري سري تکان داد و بر روي میز نشست و هرچی به دستش می رسید و می 
 . خورد
 ».آقاي ویزلی می دونین پسر خاله ي من دادلی گم شده« :هري 

 »آره « :ي سر داد و گفت آقاي ویزلی خنده ي بلند
 »از کجا ، براش اتفاقی افتاده؟« :هري 

 ». مگه تو نمی دونی ماجراشو« :آقاي ویزلی 
 »نه« :هري 

 »این یکی دیگه از کلکاي دامبلدوره« :آقاي ویزلی 
 »یعنی چی « :هري 

 ».یعنی دامبلدور این کلک رو زده« :آقاي ویزلی 
 ».بیشتر توضیح بدین« :هري 

 ...پس گوش کن « :لی آقاي ویز
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 دومفصل 
 پیرمرد خرد مند

 
، دامبلدور وقتی که بود گفت نزارین هـري تـا قبـل       پس گوش کن    « :آقاي ویزلی   

امـا  . مـا هـم گفتـیم باشـه       . خونه ي خاله اش خـارج شـه       تولد هفده سالگیش از     
ما گفتیم اون موقـع     . ن است که شما موفق نشین     دامبلدور گفت که امکان ای    

اما گفت ادمیزاده و امکـان ایـن هسـتش کـه            . تو هستی و کارو درست می کنی      
براي همین جادویی رو به وجود اورد که اگه شوهر خاله ات     . انسان هر لحظه بمیره   

 .و خاله ات خواستن تو رو بیرون کنن دادلی غیب بشه و تا روز تولد دوباره برگـرده                 
 ». حالا تو هم اومدي اینجا و دادلی هم غیب شده

چی ، دادلی غیب بشـه امـا اونـا کـه نخواسـته      « :هري که تعجب کرده بود پرسید    
 »بودن منو بیرون کنن؟

 کـه کـرده بـود حتـی مـی           دامبلدور جادویی را    « :آقاي ویزلی خنده اي کرد و گفت        
شـتن در مـورد بیـرون     تونست تو زمانی که تو متوجـه نبـودي و اونـا خودشـون دا              

اونا داشتن خونـه رو مـی روتخـتن و      . و صحبت می کردن نیز کار می کرد       انداختن ت 
می خواستن به فرانسه برن براي همین می خواستن قـبلش از دسـت تـو راحـت                  

 ». شن
حتـی الان هـم کـه    . واقعا این دامبلدور پیرمـرد باهوشـی بـود      . هري خنده اي کرد     
واقعـا پیرمـرد   . که براي هري کشیده بود کار می کرد   نقشه هایی   مرده بود باز هم     

 . باهوشی بود
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بعـد  . همه مشغول شام خوردن بـودن . هري و ویزلی ها تا آخر شام هیچی نگفتن  
در اتاق را باز کـرد و بـر روي تخـت            . از تموم شدن شام هري به بالا رفت تا بخوابد         

 . و رون وارد اتاق شده بودبه سمت در نگاه کرد . در اتاق دوباره باز شد. دراز کشید
دیـدي دامبلـدور فکـر کجـا هـا رو کـرده            « :رون کنار هري رو تخت نشست و گفت         

 »بود؟
اون خیلی چیزها رو نگفته و خیلی کارا رو کامل نکـرده            . آره ، اما حیف شد    « :هري  
 »رفت
 ».می خواي کار کنی حالا« :رون 
 ».چی رو چیکار کنم« :هري 
 »می خواي از کی دنبالشون بري ؟. از ها رو ماجرا جاودانه س« :رون 
خودمم نمی دونم باید    . اما فکر کنم باید خیلی زود شروع کنم       . نمی دونم « :هري  

 ».نمی دونم از کجا باید شروع کنم. چیکار کنم 
راسـتی مامـان گفـت ازت بپرسـم      . خیلی چیزها رو می فهمـی     . می فهمی « :رون  

 ».امسال مدرسه میخواي بیاي
 ».فکر کنم باید بیام و درسو ادامه بدم. نظرم عوض شد. آره« :هري 
 ».اره منم دیگه تنها نیستم« :رون 
 ».مگه هرمیون نیست« :هري 
اصـلا  . راستش دلم لـک زده باسـه هـاگوارتز        . هست اما هیچکی تو نمیشه    « :رون  

 ».این خونه از وقتی فرد و جورج رفتن معنی نداره
 . هري خنده اي کرد

 ».مواظب باش. ی جینی یه خیالایی برات دارهراست« :رون 
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 ».فکر کنم می خواد باهات ارتباط بر قرار کنه« :رون . هري خندید
 ».چرا این حرفا رو می زنی. تو مگه دادشش نیستی « :هري 
 ».خب از هیچی بهتره که« :رون 
 ». حوصله ات سر رفته بیا باهم شطرنج بازي کنیم« :هري 

تا نیمه شب سه چهار دست بازي کردن که . رنجش را اوردرون هورایی کشید و شط 
هري و رون که خسته شده بودند و هم خیلی هـم    . رون برد همه ي دست ها را هم       

 .خندیده بودند به سمت رخت خواب هایشان رفتند تا بخوابند
*** 

چقدر مـی   . بینگ بنگ بینگ بنگ بینگ بنگ     . اه اه اه ا ه بلند شوووووووووووووو      « 
 ».خوابی

. چتـه « :هري که از صداي داد از خواب پریده بود تند سر جایش نشسـت و پرسـید         
 »اتافقی افتاده ؟

نه ، می خواستم ببینم حنجره ام مثـل قبـل صـدا داره یـا صـداش از بـین               « :رون  
 ».رفته
 ».جرات داري وایسا« :هري 

ي هـم   هر. رون زود از اتاق خارج شد و به سمت پایین دوید          . سپس دنبال رون کرد   
 . پشت سرش دوید تا اونو بگیره

 ».مسخره. مگر اینکه دستم بهت برسه ، وایسا« :هري 
 .رون برگشت و همان طور که عقبی دو می گرفت زبونش را براي هري بیـرون اورد           

رون دو سه دور دور     . خانم ویزلی روي صندلی نشسته بود      .به اشپزخانه رسیده بودند   
پـس از چنـد دقیقـه دو        . خیلی ترسیده بـود   .  دوید هري هم به دنبال او    . میز چرخید 
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. خانم ویزلی هم داشت مـی خندیـد     . گرفتن هري خسته شد و روي صندلی نشست       
چیـه  « . جینی هم که تازه وارد اشپزخانه شده بود شروع به خنده کـردن کـرده بـود                

 »شادین امروز 
 ».هیچی ، هري قراره عروسی بکنه داریم خوشحالی می کنیم« :رون 
 »عروسی ، عروسی با کی ؟« :ی جین

 »با تو« :رون 
خانم ویزلـی هـم   . رون چی داشت می گفت. یه لحظه خون تو رگاي هري یخ بست      

جینی که خشکش زده بود و اشـک  . خنده نمی کرد و چپ چپ به رون نگاه می کرد     
 .تو چشماش جمع شده بود سریع اشپزخونه را ترك کرد

خیلـی بـی    . چی مـی گـی تـو رون ویزلـی         « :ت  خانم ویزلی با لحنی تهدید کننده گف      
 ».ين چه حرفیه که به هري و جینی زدای. تربیت شدي امسال

کمی دور ... خب ... یعنی ... خب « :رون هم معلوم بود خودش هم ترسیده گفت        
 ».جینی که می خواد هري هم که بدش نمی اد. از واقیت نیست

 ».خفه شو رون ویزلی« . فجر شودخانم ویزلی با گفتن این حرف رون نزدیک بود من
رون که داشت لقمـه اي را در دهـانش میذاشـت آن را برگردانـد سـر جـایش و از               

نـا  « :خانم ویزلی سرش را بـه طـرف هـري برگردانـد و گفـت                . آشپزخانه خارج شد  
 ».راحت که نشدي عزیزم

. هري که نمی دانست چی باید بگوید خودش هم نفهمیده بود که چی باید بگویـد              
 »نه « . عنی خجالت می کشید تو روي خانم ویزلی نگاه کندی

 »خب پس صبحانه تو بخور « : خانم ویزلی 
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 از آشـپزخونه  عبعد از خوردن صبحانه سری. هري سریع مشغول خوردن صبحانه شد   
چنـد قـدمی از خونـه دور نشـده بـود کـه           . خارج شد و به حیاط رفت تا قدمی بزنـه         

 . صدایی را پشت سرش شنید
 »ازم ترو دیدم هري پاتر ب« 

. صدا صدایی نبود جز صداي ولـدمورت . صدا بیروح بود. هري به سمت صدا برگشت  
صدا از پشت بوتـه هـا بیـرون         . به سمت صدا برگشت   . اما او اینجا چیکار می کرد     

 .می اومد
 »کی اونجائه ؟« :هري آروم گفت 

 ».منم هري ارباب تو « :صدا 
. بوته هـا قـایم شـدي   چرا رفتی پشت . یکار می کنیولدمورت ، تو اینجا چ« :هري  

 ». می ترسی بیرون بیاي
 ».اومدم ترو با خودم ببرم. نه هري ، نمی ترسم« :صدا 
 »پس اگه می خواي ببري باید باهام مبارزه کنی؟« : هري

 . هري خیلی شجاعانه این حرف را زده بود
 » اهههههههههه ... خب پس خودت خواستی « :صدا 

اون ها فـرد    . هري کمی عقب تر رفت    .  نفر از درون بوته ها بیرون پریدند       سپس دو 
فرد و جورج همینطور که داشتند به هري نگاه می کردنـد خنـده هـم          . و جورج بودن  

 . می کردند
 ».خوشم نیومد. ودبهیچ شوخیه درستی ن« :هري هم خنده کنان گفت 

 ». آخه تو مزه شو نمی فهمی« :فرد 
 » ؟کی اومدین« :هري 
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اومدیم خونه دیدم مامان داره داد میزنـه رفتـیم یـه       . یه یه ساعتی میشه   « :فرد  
. تو رو اذیت بکـنم دوري دور خونه زدیم و برگشتیم که این ایده به ذهنم رسید که         

 ».اما حال دادشا
 ».آره باسه تفریح خوب بود« :هري 
 ».خوشم اومد. خب خودمونیم اما خیلی شجاعانه رفتار کردیا« :فرد 

. جـورج هـم دنبـال او راه افتـاد    . سپس چشمکی به هري زد و به سمت خونه رفت    
کم کم سر تمام . فرد و جورج هم اومدن. هري برگشت به راه رفتن خود ادامه داد       

 فردا جشـن تولـدش بـود و همـین جمعـه             .خانواده ي ویزلی داشت جمع می شد      
لـد میرفـت بعـد بـه         بود بعد هري بـه خانـه ي میـادان گریمو           عروسی بیل و فلور   

بایـد  . حالا چه جوري باید دیگر جاودانه ساز هاي ولدمورت رو پیدا می کـرد           . مدرسه
یـا بایـد   . شاید می توانست از اسلاگ هورن کمک بگیـره      . از کی کمک می گرفت    

. اون حتما می دنست که جاودانه ساز هـا کجـا هسـتن    . ب را پیدا می کرد    .ا.اول ر 
 . دچون اون یکی شون رو گرفته بو

. اما به نتیجـه ي خاصـی نرسـید    . بقیه صبح رو هم هري به همین موضوع فکر کرد         
. دوبـاره خانـه ي ویزلـی هـا شـلوغ شـده بـود       . براي خوردن ناهار به خانـه برگشـت      

از طریق شومینه بـه خانـه ي ویزلـی    . هرمیون هم در نبود هري به آنجا اومده بود        
 . ها اومده بود

 »سلام هري « 
 »رمیون ، چه دیر اومدي؟سلام ه« :هري 

قبـول  . باید پدر و مادرمو متقاعد می کردم تا بـزارن بیـام      . کار داشتم « :هرمیون  
 ».می گفتن نمی خواد بري. نمی کردن
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 »حالا خوب شد که اومدي « :هري 
د اقل تو و رون هستین و با حآره ، توخونه حوصلم سر میره  اما اینجا       « :هرمیون  

 ». شما صحبت می کنیم
بعد از خوردن ناهـار خـانم ویزلـی         . ري خندید و کنار هرمیون روي صندلی نشست       ه

هر کـی مـی    . گفت که براي عروسی بیل و فلور می خوان به گوچه ي دیاگون برن               
قبـول  همه ي بچه ها که از تو خونه موندن خسـته شـده بودنـد                . خواد با اون بیاد   

 هم می خواست بره تا بـراي  هري.  کوچه ي دیاگون برن هکردن که با خانم ویزلی ب     
 .اونها هدیه اي بخره

از .  آماده شدند تا به کوچه ي دیاگون بـرن  سپسکمی از بعد از ظهر را خوابیدن و 
راه همان شومینه به کوچه ي یاگون رفتنـد و از تـوي شـومینه ي دیـگ تـرك دار                     

ه ي با تمـام خـانواد  . تام خدمتکار دیگ ترکدار در آنجا حضور داشت    . بیرون آمدند 
بیشتر مغازه ها در کوچـه ي دیـاگون بسـته    . ویزلی ها به سمت بازار حرکت کردند  

حسـابش کـم   . هري اول به بانک رفت تا کمی پول از حساب خودش بردارد    . بودند
هري با خود فکر کرد که در آینـده اي نـه چنـدان دور بـه آن     . کم داشت کم میشد   

رفته بود که چه چیـزي را بـراي      هري تصمیم نگ  . پول ها دیگه نیازي نخواهد داشت     
خانم ویزلی و آقاي ویزلی به درون ساختمان سفارشات رفتند تا      . بیل و فلور بگیرد   
و بقیـه ي ویزلـی هـا در بیـرون از سـاختمان منتظـر آنهـا            هـري   . کارشان را برسند  

هري داشت به این موضوع فکر می کـرد کـه چـه هدیـه اي بـراي آنهـا                   . ایستادند
اول بـه ایـن   . اشت کالا هاي مختلفی را در ذهنش می گذراند       د. هدیه خوبی هست  

تما کت و شلوار حاما بیل . بیل یه دست کت و شلوار بخردفکر کرد که بهتره براي  
امـا  .  داشـت مقنعـه اما حتما فلـور    .  بزرگ و زیبا   مقنعهبراي فلور هم یه     . داشت
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تمام مغـازه هـا   . داختاز بالا به پایین بازار نگاهی ان. چی باید براي آنها می خرید  
داشت به بازار نگاه می کـرد کـه     . را نگاه کرد شاید چیزي را بتواند گیر بیارد و بخرد          

شاید او داشت فکـر مـی کـرد    . او هم داشت فکر می کرد. چشمش به جینی افتاد 
هري میتونست با جینـی بـاهم کـادویی را بخرنـد و بیـل و             . که چی براي آنها بخرد    

 ». ...می دونی... جینی ، ا « :جینی رفت و گفت به سمت . فلور بدهند
زود بگو کـه   . چیه ، چی می خواي بگی     « :جینی برگشت و به هري نگاه کرد و گفت          

 ». !!کار دارم
. می خواستم بدونم به نظر تو بهتره چه کادویی رابراي بیل و فلـور بگیـرم               « :هري  

تـو مـی    . م و بخـرم   هیچی به ذهنم نمی آد که بر      . من عقلم به هیچی قط نمی ده      
 »گی بهتره چی بخرم 

از صبح تا حالا منم دارم فکر می کنم . منم نمی دونم« :جینی آهی کشید و گفت  
انگار هر چی کـادو     . اما این عقلم به هیچی نمی رسه      . که بهتره چی براشون بگیرم    

 ». بود تموم شده
گه یه کـادو  من یه ایده دارم ، چطوره باهم دی « :هري که خوشحال شده بود گفت       

 ».با هم دیگه مشورتی کادویی تهیه می کنیم. بگیریم و به بیل و فلور بدیم
مـن کـه راه دیگـه اي    « :جینی یه کمی فکـر کـرد و چشـمانش را بسـت و گفـت            

کـادو رو مـن بـدم و نصـف          اما به شرطه اینکه نصف پـول        . باشه قبوله . نمیبینم
 ».دیگه شو تو باشه

 قبولـه ، مـن بـرم از هرمیـون بپرسـم ببیـنم چـه                 باشه« :هري لبخندي زد و گفت      
 ».کادویی بهتره بعدا  بهتره که تو هم بیشتر فکر کنی
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یعنـی  ( هري به سمت رون و هرمیون رفت که داشتند باهمدیگه کلنجار میرفتند             
به آنها رسید یه کلشی کرد ) ن ـ ن  نیداشتند بلند بلند صحبت می کردن فکر بد نک

 »ستم یه چیزي از تو بپرسم هرمیون می خوا« :و گفت 
بپرس « :هرمیون دست از صحبت با رون برداشت و رو به سمت هري کرد و گفت                

« 
نمی دونم که چه کـادویی بـراي فلـور و داس    « :و بعد گفت   هري کمی مکث کرد     

 »میشه کمکم کنی و چند تا چیز بهم پیشنهاد بدي بگیرم 
اونها ببري اینه کـه ببینـی اونهـا         ببین بهترین چیزي که می تونی براي        « :هرمیون  

 ». چی دوست دارن و اونها را ببري
 ».اینو که می دونستم « :هی 

مـن رون هـم دارم روي ایــن   . خیلـی متاســفم  « :هرمیـون آهـی کشــید و گفـت    
 ». موضوع جر و بحث می کنیم

 »تو رون هم می خواین با هم کادو بگیرین؟« :هري 
 »آره « :هرمیون کمی قرمز شد و گفت 

 ». من و جینی هم می خوایم باهم دیگه کادو بگیریم« : هري
. سپس برگشت و به سمت جینی رفت به او رسید دید که جینی غرق در افکارشـه                 

جینی تو نمی دونی که بیل چی رو دوست داشت و می خواست یـه روزي     « :پرسید  
 »همینطور فلور . به اون برسه

 ».را الان رو نمی دونمقبلا چ« :جینی اخمی کرد و برگشت و گفت 
 »چی بود ؟« :هري مشتاقانه پرسید 
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بیل قبلا که وسایل زیاد داشت و دلش می خواست تمـام اون          « :جینی جواب داد    
اون یه کمد کوچیک می . وسایل را در یه جا جع کنه و هر میره دنبال خودش ببره            

جـاش  خواست که وسایل زیادي توش جا می شد و می تونست حتی تو جیبه شم     
 ».کنه

د رِمـی خواسـت وسـایلش را دنبـال خـودش            « :هري که متعجب شده بود گفـت        
کشیدن این معادل مازندرانیش هست تو این جمله این کلمه بهتر کـاربرد داره       ( 

 .بکشه ) ـ ن 
 »براي چی؟

اونـم هـیچ از ایـن کـار         . چون مامان همیشه وسایلش رو دور مینـداخت       « :جینی  
 ».خوشش نمی اومد

 و بـراي فلـور  . کمد وسایل کوچک کننده بخـریم      ما باید یه  . خودشه« :هري  گفت    
 ».فکرم درسته. هم یه گردنبند یاقوت درسته

 »آره عالیه « :جینی هم انگار لحظه اي به هیجان آمده باشد گفت 
من . اما فکر کردي قیمتش چقدر میشه« :اما زود قیافه اش در هم رفت و گفت   

 ».من باید نصفشو بدم. انقدر پول ندارم
تو چقدر داري ، بقیه اش را هم من می زارم و با هـم یـه گردنبنـد و              « :هري گفت   

 ».چطوره. کمد همراه می خریم
انگار داشت فکر می کرد و داشت موضوع را هضم مـی            . جینی لحظه اي درنگ کرد    

« :ناراحت به نظر می رسید بـا بـی میلـی گفـت     بعد از چند لحظه در حالی که       . کرد
 ».باشه قبوله
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باشـه ، پـس مـن بـرم از     « :هري که از شنیدن این جمله خوشحال شده بود گفت    
 ».مادر و پدرت اجازه بگیرم و بیام

بعـد  . هري به نزد خانم و آقاي ویزلی رفت و هر طوري که شـد آنهـا را راضـی کـرد           
. آقاي گوربین که در کوچـه ي نـاکترن بـود رفـت            همراه جینی به سمت مغازه ي       

ویزلـی هـا بـه خریـد     فوي پارسال وقتی که هري و   لن همان مغازه اي بود که ما      ای
حالا هري هم براي گـرفتن  . آمده بودند به آنجا رفته بود و کارش را انجام داده بود   

 . کمد کوچک شونده مجبور بود به آنجا برود
خـل  در را بـاز کـرد و بـه دا   . بعد از کمی راه رفتن به مغازه ي قاي گوبرین رسـیدند  

هري به پیشخوان نزدیـک  . درست مثل پارسال بود و هیچ تغییري نکرده بود      . رفت
بعـد از چنـد لحظـه فـردي بیـرون آمـد         . پیشخوان بـود را زد    شد و زنگی که بر روي       

 ».در خدمتم کاري داشتید« :گفت 
دمـاغی کشـیده و عقـابی    . پسرك نوجوان بود و تقریبا هم سن و سـال هـري بـود            

چشمانی به رنگ سبز درست    . وچک که انگار نه انگار لب دارد      لبانی ک . شکل داشت 
موهایش نیز سفیذ رنگ بود و بـر روي         . ) اوه چقدر رومانتیک    ( مثل چشمان هري    

ایـن پسـر هـیچ شـبیه پیرمـرد          . به هري نزدیـک شـد     . شانه هایش ریخته شده بود    
ید آقاي ببخش« :براي همین هري پرسید . عجوزه اي که پارسال هري دیده بود نبود     

 ».گوبرین نیستند
مثل اینکه با اسمشو نبر هـم دسـت         ! اونو بردن آزکابان  « :پسرك خندید و گفت     

بـراي همـین دارم     . منم پسرشم و تازه از فرانسه اومدم      . براي همین بردنش  . بود
بـرام سـخته   . روزي صد تا مشترري جورواجور اینجا میـان  . مغازه شو اداره می کنم    
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یعنـی چیـزي احتیـاج      ... خـب بگـزریم کـاري داشـتید       . زنمکه با همشون سر کله ب     
 ». داشتید 

معلـوم بـود کـه از قـرار گـرفتن در چنـین جـایی بـه ایـن                 .هري به جینی نگاه کـرد     
ببخشید شما اینجـا    « :رو به سمت جوون کرد و گفت        . ترسناکی کمی ترسیده بود   
 ».کمد کوچک شونده دارید

 ». براتون بیارمیه لحظه صبر کنین تا. بله داریم« :پسرك 
سپس به سمت یکی از گنجه ها رفت و دست داخلش کرد و کمـی سـر وصـدا راه               

در دسـتش یـه شـی کوچیـک قـرار           . پس از مدتی دستش را بیرون کشید      . انداخت
سـپس بـا چـوب      . به پشت پیشخوان رفت و شی را بـر روي میـز قـرار داد              . داشت

 آن یه کمد رنگ و رو رفته     تازه معلوم شد که   . شی بزرگ شد  . دستی بر روي آن زد    
قفلی بزرگ و طلایـی رنـگ هـم بـر روي     .یه در داشت که از دو طرف باز می شد  . بود

گـرد و غبـار     . جوان در کمد را باز کرد و در ان فـوتی کـرد            . چاك وسط در قرار داشت    
لشی هري که غبار به . همه ي مغازه را فرا گرفت به معناي ( گلویش رسیده بود کُ

) توسط این کلمه قشنگ تر می رسد اینم یه مازندرانی دیگه ـ ن   مقصود . سرفه 
خب ، اینم کمد کوچک « :پس مدتی که گرد و غبار از بین رفت پسرك گفت        . کرد

 ».چیز دیگه اي نمی خواین. شونده
مثل اینکه خوشحال شـده  . هري به کمد نگاهی کرد و به جینی هم نگاهی انداخت   

اما از رنـگ وروي آن خوشـش        . ا پیدا کرده بودند   بود از اینکه کمد کوچک شونده ر      
چقـدر  . آره ، همینـو میبـریم  « :بـه سـمت جـوان برگشـت و گفـت            . نیومده بـود  

 ».هست
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چـون زیـاد ارزش نـداره ده گـالیون      « :کمد کرد و گفت     جوان نگاهی  به سر و پاي        
 »بسه 

الیون دست در جیبش کـرد و ده گ ـ    . زیاد ارزش نداره و ده گالیون     .. هري تعجب کرد  
یعنـی اول  . به پسرك داد و کمد را کوچک کرد و از مغازه همراه جینـی خـارج شـد           

 ) خانوما مقدم ترن ـ ن ( جینی رفت بعد هري 
از در . هري و جینی به سمت مغازه ي کانر و باتر رفتند تا یه یاقوت بـزرگ بگیـرن                

ی کـه  بالاي در یه وسـیله اي وسـل بـود کـه هـر کس ـ          . که وارد شدند در صدایی کرد     
جمعیت زیادي در داخل مغـازه بـود    . مغازه شلوغ بود  . واردش میشد صدا می کرد    

هـري یـه   . و سـلام کردنـد  . به سـمت فروشـنده رفتنـد   ! بیرون شاید حتی بیشتر از     
از قیافـه   .  گالیون از فروشنده خریـد     170گردنبند یاقوت زیبا و کلفت را به قیمت         

چون همه ي پول هـا را هـري         . ي جینی معلوم بود که هیچ خوشش نیومده است        
پولـت رو   « :از مغازه که بیرون آمدند هري که جینی را نارحت دید گفت             . داده بود 

 ». بده به من که نگی تو کار من سهم نداشتی
 گـالیونی را  30جینی لحظه اي هري را نگاهکرد سپس دست به درون ردایش کرد و      

 .ذاشتهري آنها را در کیف پولش گ. که داشت به هري داد
بـریم ، بابـا و مامـان تـو      ... خـب   « :جینی که خوشحال تر به نظر می رسید گفت          

 ». بیشتر معطلشون نکنیم. دیگ ترك دار منتظر ماهستن
تو چند لحظه اینجا . میرم و بر میگردم. میریم اما اول من یه جا کار دارم        « :هري  

 ». منتظر من باش
. خواسـت جینـی را خوشـحال کنـد        می  . هري به سمت کوچه ي ناکترن حرکت کرد       

سپس با جینی به سمت دیگ تـرك دار      . زیاد طول نکشید و سریع بر گشت      کارش  
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با آمدن جینی هري آنها به خانـه بـر       . خانم و آقاي ویزلی منتظر آنها بودند      . رفتند
هوا تقریبا شب شده بود و آنها سریع شمشان را خوردند و به رخته خواب            . گشتند
فـردا روز   .  هري بود و هري به این امید خیلـی سـریع خـوابش بـرد               فردا تولد . رفتند

 .خوبی براي او بود
*** 

می خواست قبل از اینکه بقیه از خواب بلنـد شـن یـه              . صبح زود از خواب بلند شد     
تمام خـانواده ي ویزلـی بیـدار    . دوري دور خانه زد و برگشت . و فکر بکنه   چرخی بزنه 
 .هري هم کنار رون نشست. شده بودند

خانم ویزلی در حالی که داشت با یه قوري چـایی و توسـط چـوب دسـتی اش بـراي         
، هري جون امـروز تولدتـه و مـن و بقیـه تصـمیم              :دیگران چایی می ریخت گفت      

 منظــورم از همــه. همـه رو دعــوت کـردیم  . گـرفتیم یــه جشـی بــراي تـو بگیــریم   
 یه؟خب نظرت چ. خودمونیم و محفلیا و چند نفر دیگه که می شناسیشون

امـا بـه    . فکر خوبیـه  . خوبه: اما سریع گفت    . هري کمی دست و پایش را گم کرد       
 نظر من زیادي شلوغش نکردین

نـه هـیچم    : خانم ویزلی در حالی که دیگه روي صندلی خودش نشسـته بـود گفـت                
نمـی شـه همینجـوري از اون        . بلانصبت تولد فرد برگزیده هست    . شلوغش نکردیم 

یعنی دیگه تو مـی تـونی بـراي         . ی تم به حساب میاد    بعدا این تولد بالغ   . گذشت
 .خودت آزاد باشی بدون اینکه کسی بهت کاري داشته باشه

هري دیگه بزرگ شده ود و می تونسـت بـراي خـودش        . درست بود . هري لبخندي زد  
امـا  . چی می شد او هم یه خانواده داشـت . به خانواده ي ویزلی ها نگاه کرد  . باشه

هري از اینکه ایـن فکـرو در   . بسازه و به زودي این کار می کنه   می تونه یه خانواده     
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خودش رو در حالی دیـد کـه از یـه دختـر داشـت      . ذهنش می کرد خجالت می کشید 
دیگران چه جوري از پـس اون برمـی   . واقعا کار سختی بود   . تقاضاي ازدواج می کرد   

 . اومدن

ي تپه مشغول بازي هري و بقیه در بالا. بقیه صبح هم بدون ماجراي خاصی گذشت      
 .کوییدیچ شدند و هري مثل همیشه جستوجوگر بود

قرار بود همـه ي  . بعد از خوردن ناهار هري یه دوش گرفت و براي جشن آماده شد    
هر کسـی مـی   .  تو خونه ي ویزلی ها جمع شن و همینطور هم بود           3افراد ساعت   

. ه هري مـی داد کادویش را ب. آمد به هري سلام میکرد و تولد را تبریک می گفت           
آن روز عصر به نظر هري به سرعت در حال گذشت بود و این هـري را ناراحـت مـی     

  .چون ممکن بود دیگه یه همچین فرصتی گیر نیاد تا آنها دور هم جمع شن. کرد
همه نوع چیز براي هري کادو آورده بودنـد  . کم کم نوبت به باز کردن کادوها رسید     

. نها یه مغازه باز کنه و کارشم خیلی زود بگیـره که هري حدس زد می تونست با او       
فرد جورج به او هدیه داده بودند که تا حالا حتی وزارت خونـه هـم از اون بـا اطـلاع                

یـه لباسـی بـود      . نبود و تو جشن تولد هري متوجه شد و سفارش زیادي از اون کرد             
ود این واقعا خـوب ب ـ . که هري می ژوشید در مقابل هر طلسمی ضد ضربه می شد  

فقط یه بدي که داشت این بـود کـه فقـط تـن             . و در اینده به کمک هري می آمد       
اقا و خـانم  . اما از هیچی بهتر بود. هري را می پوشاند و پاهاش و سرش ازاد بودن         

ویزلی هم براي هري یه کتاب خریده بودند که توش انواع چیزها در مورد چگـونگی             
 از این بود که چـرا تـوش هـیچ گونـه             اما تعجب هري  . مبارزه و یافتن دیگران بود    

هرمیون به هري یه کتاب جایزه داد که هر چی رو فراموش   .وردي نوشته نشده بود   
کـه هـري هـیچ    . کنه با دیدن اون کتاب اون کتاب براش جیغ بکشه و بهش بگـه          
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خوشش نیومد چون اون کتاب وسط مجلس داد زد چرا هدیـه اي کـه بـراي جینـی                   
هـري  . ابروي هري رفتـه بـود     . ی امروز بدي رو یادت رفته     خریدي بودي و می خواست    

اما کـاملا   . می خواست به جینی یه هدیه بدهد که با پول جینی برایش خریده بود             
رون هم به هري یه مجسمه داد که شکل هر کسی که هري در              . فراموش کرده بود  

ذهنش تجسم می کرد روي ان می امد و بد از همه اون بود کـه شـکل ولـدمورت         
 !هم یه لحظه ظاهر شده بود

هاگرید . لوپین و تانکس براي او کتاب چگونگه خود را تغییر دهیم را گرفته بودند             
براي هري کتاب اژدهاي مرواریدي را گرفته بود که هري حدس زد که او حوصـله ي                  
خواندن کتاب را نداشت و براي هري فرستاد و تا هري بخواند بعد هـر کمکـی کـه        

مک گونکال هم براي هري تمام کتاب هایی کـه بـراي سـال    . ردخواست از او بگی   
هفتم نیاز بود را خریده بود و اسکریم جور یه هدیه اي به هـري داده بـود کـه مـی                      

مثل همون اینه اي بـود  . تونست هر موقع که خواست با اون با وزیر صحبت کنه          
ون اسلاگ هورن هـم بـراي هـري یـه شیشـه معج ـ          . که سیروس  به هري داده بود      

 .هري می دانست می تونه از اون خیلی استفاده کنه. خوش شانسی فرستاده بود 
بقیه افراد هم هدیه هاي مختلفی براي هري فرستاده بودند که هري به راحتی مـی       

 تمـام شـد همـه    6مهمـانی حـدود سـاعت    . تونست انها را در اینده به کار بگیره       
ر کنار ویزلـی هـا بهتـرین شـماش را     خانم ویزلی شام را اماده کرد و هري د        . رفتند  
اول انکـه هـر کسـی روي صـندلی اش      . فرد و جورج سنگ مام گذاشته بودند      . خورد

دوم انکه غـذا هـا در معـده ي انهـا بـالا      . می نشست صندلی به هوا پرواز می کرد    
بعد از خوردن شام    . پایین می رفتند و هري بعد از کلی غذا خوردن همه را بالا اورد             

امـا هـري امشـب یـه کـار دیگـه هـم          . اق هایشان برگشتند تا بخوابند    همه به ات  
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هدیـه  .  از تخت خوابش بیرون آمـد 12ساعت . داشت که باید آن را انجام می داد  
به سمت اتاق جینی رفت که بین راه بـه کسـی     . جینی را برداشت و از در خارج شد       

 هر که هول شـده بـود        .سرش را بالا کرد و دید که به جینی بر خورد کرد           . برخورد کرد 
 تو اینجا چیکار می کنی؟ : گفت 

تو اینجا چیکار .. من .. من : جینی هم نشان داده می شد که هول شده بود گفت         
 . می کنی

 .می خواستم برم دستشویی: هري سریع فکري به ذهنش رسید و گفت 

ام می خواستم بی. ... راستش... منم می خواستم  : جینی که قرمز شده بود گفت       
 .پیش تو تا هدیه تو بدم

هر هم مـی خواسـت    . سپس دستش را درازکرد و یه جعبه ي کوچک را به هري داد            
بچه ها گـوش کنیـد مـن در بعضـی جاهـاي داسـتان بایـد مفهـوم رو                    ( حزب االله   

برسونم براي همین از کلمات عامیانه ي ایرانی استفاده می کنم تـا مفهمـومم               
ر جایی نیاز به توضیح بود توضـیح هـم مـی دهـم ـ      و اگر د. راحت به خواننده برسد

 .راستش منم این هدیه رو باي تو می خواستم بیارم: سریع گفت . جلوه کند) ن 

جینی که تازه به رنگ موهایش داشت در می اومد به هدیه ي در دست هري نگاه                 
 این مناسبتش براي چیه؟: کرد و گفت 

مـی خـوام   : نتش زیاد شـد وگفـت   اما یه ئفعه شیط. هري نمی دانست براي چیه  
 .ازت خواستگاري کنم

کمی چهره ي جینی زرد و قرمز شد و سپس هدیه را از دست هـري گرفـت و هدیـه       
امـا هـري بـه نظـرش     . هدیه ي جینی یه انگشتر قرمز رنگ زیبا بـود . اش را باز کرد   
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ر انگشـت هـري دیـد کـه    جینی انگشتر را به دست هري وارد کرد و . براي او بزرگ بود  
 .تولدت مبارك: گفت  و جینی اندازه دستش شد و در دستش کیپ شد

او هم انگشـتري قرمـز رنـگ    . هري هم هدیه اش را از دست جینی گرفت و باز کرد  
: او هم انگشتر را به دست جینی وارد کرد و ایندفعه بدون ترس گفت                .گرفته بود 

 !قبول می کنی؟

 .باشه.  قبولت کردمیشه: جینی کمی هري را ورانداز کرد و گفت 

هري سریع جینی را به آغوش کشید و به سمت اتاقش برگشـت وروي تخـت دراز       
 ...او خیلی سریع هم به خواب اما چه خوابی . کشید

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.softwarelabs.com

http://www.softwarelabs.com


پسر داییش و داستانی توسط بزرگ مرد تاریخ پسر عمه  
 هري پاتر و عشق جاودان

 

 - 30 -  و پسر داییششاهکار بیاد ماندنی پسر عمه صادق

 سومفصل 
 عروس ویزلی ها

 
روز ها از پی هم تند تند می گذشـتند و هـري همچنـان بـی خـودي مثـل یـه بـت                    

ایـن چنـد روز هـم    او منتظـر بـود تـا     . ابوالهل داشت تو خونه ویزلی ها می شگت       
او تصمیم گرفته بود که پـس از اینکـه         . د صبر می کرد   بای. بگذرد و به خانه برگردد    

برایش سخت بود اما . این چند روزه تمام شد به گودریک هالو برود و در انجا باشد         
بعد از اون به هاگوارتز بر می گشت و بقیه ي تلاشش را در انجا     . می تونست برود  

وارتز از براي هري این موضوع خـوب بـود کـه مـی تونسـت در هـاگ      . ادامه می داد  
چون اون بود که ولدمورت را کمک کـرده بـود و بـراي              . اسلاگ هورن کمک بگیره     

می تونسـت بـا یـاد آوري نکتـه هـایی کـه        . هري این یه نقطه ي شروع خوبی بود       
بعـدا مـی تونسـت در       . دامبلدور به او گفته بود بقیه جاودانه ساز ها را پیـدا کنـد             

پـس هـري بایـد دسـت     . یز کمک بگیـرد   ب را کشف کند و از او ن       .ا.اولین فرصت ر  
. خیلی ها را در این مسیر احتیـاج داشـت      . دوستی رو به سوي خیلی ها دراز می کرد        

 . نباید هم به سادگی از کنارشان می گذشت
یه روز تا عروسی داس و فلور باقی مانده بود و هري در خانـه ي ویزلـی هـا بیشـتر                     

نی با هري یه جوري راهت تـر شـده          بعد از ان شب جی    . وقت را با جینی می گذراند     
چـون خـانم ویزلـی    . جینی هم مثل اینکه موضوع را به خانوم ویزلی گفته بود         . بود

 ) تو حموم می خوابیدن ـ شوخیه نویسنده . ( اتاق او را با جینی یکی کرده بود
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هري این موضوع را احساس کرده بود که بعد از اون شب رون و هرمیون هم حتی     
هري حتی اینو بـا  . خیلی با یکدیگر گرم شده بودند     . یک تر شده بودند   بهم دیگه نزد  

 . چشم خودش نیز دیده بود
روز قبل از عروسی خانم ویزلی و بقیه داشتند خونه را براي روز عروسی آمـاده مـی                 

از بیرون که می دیـدي یـه خونـه ي           . خونه خیلی با وضع قبلش فرق داشت      . کردند
ایـن  . یگه اون کج و کولگی خاص خودش رو نداشت        د. بزرگ و قشنگ در آمده بود     

هـري هـم زود ایـن ورد را    . را هم باید مدیون جادویی بود که لوپین انجام داده بود         
 . پرسید و برایش تمرین کرد

اتاق هاي طبقه ي بالا را به یه اتاق تبدیل کرده بودند و تمام وسایل را در انبـاري                    
یه میز بزرگ و . اي پذیرایی آماده کرده بودند   طبقه ي پایین هم بر    . قرار داده بودند  

مک گونکـال هـم بـه       . خیلی طولانی را با کمک مک گونکال در آنجا کاشته بودند          
جن هـا هـم     . جن هاي مدرسه دستور داده بود تا براي آن مجلس غذا درست کنند            

هري از یکی از آن جـن هـا شـنیده بـود از        . با شنیدن این کار خیلی خوشحال شدند      
انگار دابی غیب شده . که دامبلدور مرده بود دیگه دابی را در آنجا نمی دیدند      وقتی  

اما هرمیون حدس زده بود که دابی براي این رفته بود کـه حقـوقش            . بود رفته بود  
خودش ه نمـی   . اما هري می دانست که براي این نبود       . را دیگه دریافت نکرده بود    

 .دونست براي چی بود
انگار می ترسـیدند کـه یـه دفعـه اتفـاقی      .  برگشته بودند داس و فلور هم از خرید     

. فلور که در این چنـد روزه تـاب و تـوان نداشـت            . بیافتد و عروسی شان بهم بریزد     
خیلـی از  . خیلی هول شده بود و این از کارهایی که انجام می داد کاملا معلوم بود              

ون و هرمیـون را  مثلا به جاي اینکـه اتـاق هـاي ر     . کارها را اشتباهی انجام می داد     
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یـا بـه جـاي    . خالی کند آنها را پر از وسایلی کرد که بـراي آنهـا هدیـه آورده بودنـد     
اما خودمونیمـا چـرت و پـرت    ( اینکه نان تست را سر میز بیاره رفته قاشق اورده  

 ) .شدا ـ نویسنده 
هـري آن روز  . شب قبل از روز عروسی همه در حیاط جمـع بودنـد تـا شـام بخورنـد           

او الان قـادر بـود کـه یـه     .  کرده بود و خیلی هم احساس گشنگی می کرد        خیلی کار 
 ) اون شکمش کارت بخوره ، چه خبره ـ نویسنده ( فیل را درسته از قورت دهد 

شام را که آوردند هـري از هـر غـذایی یـه دونـه بـر داشـت و گوشـه ي بشـقابش                       
ردند اماهري  بقیه همه داشتند حرف میزدند و در مورد فردا صحبت می ک           . گذاشت

او داشت به جینی . ترجیح می داد فقط بخورد تا حرف بزند تا شاید سرش کلاه نرود            
 .که داشت برایش حرف می زد گوش می کرد

این هدیه ها به نظر مـن  « : جینی در حالی که یه لقمه داشت بر می داشت گفت        
مـال  . بریم عوض کنیم و یه چیز دیگـه بخـریم  . نمی شه تحویلشون داد  . خیلی بده 

 »نظرت چیه؟. فلور خوبه اما باسه داس خیلی بد حوریه 
. ببین بچـه هـا  ( هري که دهنش از غذا هاي مختلف پر بود همانطور جویده جویده         

هري پدر و مادر نداشت که براش حرف بزند که داره غذا می خوره با دهن پر حـرف       
ی پره تو گلوتون و     یه موقع لقمه م   . شما اینکار رو نکنین   . اما حرف می زنه   . نزنه

بعـدا بـی   . اون موقع پدر و مادره کلی می افتن تو خرج       . خفه میشین و میمیرین   
کار شدین نگین داستان پسر عمه بد آموزي داره و داره به ما یاد می ده بـا دهـن      

اگرم بد باشه الان دیگه نمـی شـه   : گفت )  ـ نویسنده  .من نگفتم. پر حرف بزنیم
 ». داس باید خیلیم از این هدیه خوشش بیاد.  بد باشهاما فکر نکنم. کاریش کرد
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سـپس بـه خـوردن غـذا     » من که نمی دونـم      « : جینی شونه اي تکان داد و گفت        
آن شب همـه بـراي اینکـه    . دیگه تا آخر غذا کسی با هري صحبت نکرد   . ادامه داد 

امـا هـري بـا آنکـه        . صبح زود باید از خواب پا می شدن زود به رخت خواب رفتنـد             
او شب بلند شد و به سمت بالاي تپـه       . خیلی هم خسته بود اما خوابش نمی آمد       

هري از آن موقعی که به خونه ي ویزلی ها آمده بود هر . رفت و در انجا دراز کشید   
مـی  . موقع دلش می گرفت به بالاي آن تپه می آمد و به ستاره ها نگاه می کرد    

 ، سیروس ، پدر و مادرش و خیلـی  تونست در داخل اون ستاره ها چهره ي دامبلدور     
همه هم وقتی داشتند غیب می شدند براي هري یا دسـت            . هاي دیگه را پیدا کند    

مـی  . این شده بود کار هـر شـب هـري         . لبخندي می زندند  تکان می دادند یا اینکه      
هیچی هم نمی فهمید در مورد چی فکر مـی       . آمد بالا تپه و می رفت در تخیلاتش       

ي نا معلومی خیره می شد و به فکر فـرو مـی رفـت اونـم بـه       فقط به نقطه    . کند
گاهی وقتا فکر می کرد که دیوانـه شـده اسـت و بـه سـر مـرز جنـون                     . فکر هیچی 

رسیده است اما بعضی وقتا که بیاد کارهایی که کرده بـود مـی افتـاد خنـده اش                   
 .شاید از هزارتا آدمم باهوش تر باشم. دیوونه بازي چیه: می گرفت و می گفت 

اون شبم تا نیمه هاي صبح در آنجا بود و سپس به اتاقش برگشـت و سـریع بـه                    
 . خواب عمیقی رفت

*********************************************** 
هر هـم سـریع بـه حمـام رفـت تـا قبـل از آغـاز             . صبح زود جینی هري را بیدار کرد      

خال ریش در آورده    تازگی ها سه الی چهار      . مراسم یه دستی به سر و رویش بکشد       
او که از مدرسه به بعد موههاي    . رون هم کم نداشت   . بود و هی به آنها می نازید      

او هم هر روز آن را کوتاه می کرد تا تابلو           . در آمده بود  )  نویسنده-ریش  ( صورتش
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مـی  . هري پس از آنکه از حمام بیرون امد سراغ لباس هاي گوناگون رفت        . نباشد
لباس هاي زیادي را امتحان کـرد و در آخـر هـم           . ا بپوشد خواست بهترین لباسش ر   

یـه شـلواري کـه دفعـه ي     . لباس راهرایی که به رنگ آبی پس زمینه بود را پوشید     
خیلی تیریپش درست شـده بـود     . قبل به دیاگون رفته بود خریده بود را هم پوشید         

ط منـو  تا جایی ه جیی فقط هري را نگاه می کرد و هري سرش داد کشید که چرا فق       
 !نگاه می کنی مگه من عروسم

آهنگ هاي قشنگی را گروهی که      . عروسی داشت به خوبی و خوش پیش می رفت        
 .جینی کلی باهم دیگه رقصیدند هري و. از فرانسه آمده بودند می زدند

بعضی از آنها را هري نمی شناخت اما جینـی  . افراد زیادي در عروسی حضور داشتند  
نها را براي او زمزمه می کرد و هري هـم سـعی مـی               آرام آرام دم گوشش اسم آ     

این براي هري تعجب آور بود که حتـی اسـکریم      . کرد که آنها را به خاطرش بسپرد      
جیور نیز به عروسی امده بود و کلی با یه خـانومی کـه هـري آن را نمـی شـناخت                       

عروسی تقریبا تا نیمه هاي بعد      . هري حدس می زد که او باید زنش باشد          . رقصید
بعد از اینکه از همه ي مهمانان پذیرایی شد برخی از آنها که . از ظهر ادامه داشت   

و بر خی دیگـر در انجـا مانندنـد تـا       . کار داشتند مجلس را ترك گفتند و خارج شدند        
به نظر هري اصلا کسی از آنجا نرفته . هدیه هایی که داشتند باز می کردند را ببنیند       

 . و همه در آنجا حضور داشتند

در حین باز کردن هدایا بودند که رون و هرمیون به نـزد هـري آمدنـد و کنـار هـري                   
داشتند آنان را به یکـدیگر      . جینی هم به حلو رفته بود تا ساقدوش باشد        . نشستند

ببینم بعـد از عروسـی مـی    :  پیوند می دادند ك هرمیون آرام زیر گوش هري گفت   
 خواي بري؟
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حالا فکر کـردي کـه اول       : سپس رون گفت    . دهري سري به نشانه ي تائید تکان دا       
 .یا می خواي از این به بعد تصمیم بگیري. کجا می ري

زیرا جواب این سـوالش را قـبلا هـم داده بـود       . هري نگاهی زیر چشمی به رون کرد      
چون تو میدان گریمولد راحت منو می     . می خوام برم گودریک هالو    : سپس گفت   
حتیاج دارم که بتونم در آن به تنهایی فکر کنم و           منم به یه جایی ا    . تونن یدا کنن  

بعـدا مـی   . همه ي افکارم را روي هم بریزم تا بتونم یه نتیجه گیري خـوب بکـنم            
 ...خوام اونجا مقبره ي پدر و مادرم را ببینم و 

. ادامه ي صحبت هري در صداي دستی که از اطرافشان بلنـد شـده بـود قطـع شـد                 
داس و فلـور از     . ا بـا یکـدیگر ازدواج کـرده بودنـد         مثل اینکه تموم شده بود و آنه      

یـه دوري بـین     . جایشان بر خاسـتند و در بـین جمعیـت شـروع بـه حرکـت کردنـد                 
جمعیت زدند و دوباره سر جایشان نشستند و به حرفهایی که یه آقایی که د آنجـا   

هري و رون و هرمیون هم دیگر سکوت کردند تـا  . حضور داشت می زد گوش کردند 
هم اکنون جنـاب آقـاي داس   : آن مر د می گفت . هاي آنان توجه کنند    به حرف   

براي اینکه فامیلیش رو نمی دونستم یه فامیلی   (ویزلی و دوشیزه فلور پیرپکاجکی    
به طور رسمی با یکـدیگر ازدواج کردنـد و          )  نویسنده   -از خودم براش درست کردم      

قیم خارجی بود این عاقدذه ایرانی م. ( رسما من آنها را زن و شوهر اعلام می کنم   
امیدوارم سال هاي سال در کنار یکدیگر زنـدگی کننـد و هـیچ چشـم                )  نویسنده   -

 .شوري بر آنها نیافتند

 .با تمام شدن حرف هاي او مردم شروع به کف زدن کردند
. پس از تمام شدن کف ها داس و فلور از جایشان بلند شـدند و تعظیمـی کردنـد              

توصیف حال کنید از این به بعـد        ( آرام آرام   . ار گرفتد سپس در مقابل یکدیگر قر    
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انگـار هـیچ غـم و غصـه اي در     . سر هایشان به یکدیگر نزدیک می شد     )  نویسنده 0
دسـت داس آرام آرام بـه   . به هـیچ چیـز فکـر نمـی کردنـد     . آن دنیا وجود نداشت 

فلـور هـم   . سمت کمر فلور رفت و دست دیگرش را در دست راست فلور گره کـرد        
 . چپش را بالا آورد و بر روي شانه ي داس قرار داددست

دیگران با دیدن این صحنه کـم  . لباشنان هم اکنون بر روي یکدیگر  قرار گرفته بود       
پـس از مـدتی دسـت    . کم داشتند حسرتشان نسبت به داس و فلور پیدا می شـد         

 .کشیدند و از هم جدا شدند و مردم برایشان دوباره دست زدند
ین نوع رسم در دنیاي جادوگري هیچ چیزي نمی دانست و آنم بـراي            هري در مورد ا   

تا حالا در هیچ نوع عروسی اي شرکت نرکده بود و تا حالا هیچ کس هم   این بود که    
آرام آرام مهمانـان آمـاده مـی شـدند کـه      . در مورد عروسی به هیچی نگفته بـود    

روس ویزلـی هـا   هري داشت به این موضوع فکر می کرد که فلور اولـین ع ـ        . بروند  
ناگهـان فکـر   . است و خانم و آقاي ویزلی می تونند پنج عروس دیگر داشته باشند    

شومی در ذهن هري نقش بست و آنم این بود که هري خود را از همان حالا داماد               
. خودش هم از این فکر خنده اش گرفت     . سر خونه ي خانواده ي ویزلی می دانست       

اما جینی هـر    . با خواهر فلور گابریل حرف میزد     دوباره به جینی نگاه کرد که داشت        
 !!چند دقیقه یه نگاهی به هري می انداخت

صداي جیـغ   . این ورد علامت شوم بود    . هري لحظه اي خشک شد    » مورس موردر   « 
این صداي یه نفر بود که هـري        . هري به سمت صدا برگشت    . همه جا را فرا گرفت    

ا تا حالا روي صورت او توجه نکرده بود  تا ندیده بود و این هم اشتباهش بود که چر         
او کسی بـود کـه هـري منتظـر          . و شاید هم صورت جدید او اینگونه نشان می داد         
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 اسـنیپ او . و حالا هم بهترین وقت بود. می خواست او را بکشد. ملاقات با او بود 
 .بود
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 چهارمفصل 
 علامت شوم

 
امـا اسـنیپ سـریع سـپر     » سکتوم سـپترا   « :هري تند چوبه اش را بلند کرد گفت         

هنـوز هـم داري از ورد هـاي    « :مدافعی را ساخت و در طرف دیگر ظاهر شد وگفت           
بهـت تـازه   . هیچ وقت یاد نگرفتی و یاد نمی گیري. ترپا. با کلام استفاده می کنی    

 ». داشتم امیدوارم می شدم
) عصبانیت خیلی خیلی شدید تو مازندرانی می گن غض ـ نویسنده  ( هري که غض 

. بچه ها به فحش هـا توجـه نکنیـد         ( دهنتو ببند   « :سرتا پایش را گرفته بود گفت       
اون موقـع  .  فحـش یـاد بگریـد   نکنـه یـه وقـت    .  کنید هفقط و فقط به مبارزه توج     

. چه روییی دو باره برگشتیتو با . )داستان من داراي بد آموزي می شه ـ نویسنده  
 »)  نویسنده -. وگ.. با ریک ا( جرات داري وایسا 

دامبلـدور نتونسـت   .  تو می خواي منو بکشی پاتر       «:اسنیپ قهقمه اي زد وگفت      
 می دونی که من دامبلدور رو تحت هیچ. منو بکشه و حالا تو می خواي منو بکشی      

اینو لـرد سـیاه   . فرمان گذشته بودم که بزاره من پیشش باشم و ازم حمایت کنه     
من دامبلدور رو به راحتی کشتم اونوقت تو پاتر داري بـراي مـن     . به من گفته بود   

  ».روي دم شیر. احتیاط کن که روي بد دمی پا گذاشتی. ضه ي رضوان می خونیور

 حدس می زدم اما فکر نمـی کـردم تـا ایـن حـد پسـت باشـی کـه                  «:هري گفت   
  ».دامبلدور  رو از بین ببري

 اگه بدونی بعد از اون  «:اسنیپ که ناگهان آثار ترس در چهره اش پیدا شد گفت      
تا جایی . اون منو بهترین یارش معرفی کرد     . کار چه مقامی پیش لرد سیاه گرفتم      
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باید خیلی مواظب باشی چون . من واگزار کردکه یه ماموریت به این مهمی را به        
  ».کروشیاتوس کارس. طرفت الان منم

لی داد و طـرف دیگـر روي زمـین    امت هري آمد اما هري سریع جـا خ ـ   سطلسم به   
علامت شوم بالاي در خونه ي      . هیچ متوجه نبود که در اطرافش چه می گذرد        . افتاد

یـا شـاید    . ز ویزلی ها مرده بود    یعنی کسی ا  . اما این امکان نداشت   . ویزلی ها بود  
حدود ده یـا یـازده مـرگ خـوار در     . به اطرافش نگاه کرد. کس دیگر کشته شده بود 

هري در این بین فقط  .افراد محفل نیز داشتند با آنها مبارزه می کردند     . آنجا بودند 
بقیـه را نشـناخته بـود       . لوپین رو شناخته بود که داشت با گري بک مبارزه می کرد           

حتمـا  . اما بقیه ي افراد محفل کجـا بودنـد     . اینکه آنان از وزارت آمده بودند     براي  
اون دیگـر   . بـه سـمت اسـنیپ برگشـت       . اتفاقی افتاده بود که به او نگفته بودند       

خیلی هم مبـارزه اش  . مواظب هري نبود داشت با یکی از کارگاهها مبارزه می کرد     
. ئل کردن مهارت داشـته باشـد  هري فکر این را نمی کرد که چنین در دو         . خوب بود 

اما هري کارگاهها را می دید که داشت با سرعت زیادي طلسم ها را دفع می کـرد          
روي زمـین دراز  . کم کم آثار ضعف در هـري پیـدا مـی شـد          . و این خیلی خوب بود    

 هري پاشو و بقیـه رو ببـر تـو خونـه و      «:ي آمد و گفت     دچند لحظه بعد فر   . کشید
  ».فقط سریع تر. بقیه هم مواظبت کناز . اونجا منتظر باش

لوپین بود که به هري این را گفتـه بـود و دوبـاره بـه سـمت مـرگ                    . هري بلند شد  
هري در این بین فقط لوپین رو شناخته بود کـه   .خواري رفته بود تا با او مبارزه کند      
بقیه را نشناخته بود براي اینکـه آنـان از وزارت           . داشت با گري بک مبارزه می کرد      

حتما اتفاقی افتاده بود که بـه او  . اما بقیه ي افراد محفل کجا بودند     . آمده بودند 
اون دیگر مواظـب هـري نبـود داشـت بـا      . به سمت اسنیپ برگشت  . نگفته بودند 
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هري فکـر ایـن را      . خیلی هم مبارزه اش خوب بود     . یکی از کارگاهها مبارزه می کرد     
امـا هـري کارگاههـا را مـی      . باشدنمی کرد که چنین در دوئل کردن مهارت داشته          

. دید که داشت با سرعت زیادي طلسم ها را دفع می کرد و ایـن خیلـی خـوب بـود        
چنـد لحظـه بعـد      . روي زمـین دراز کشـید     . کم کم آثار ضعف در هري پیدا می شد        

از .  هري پاشو و بقیه رو ببر تـو خونـه و اونجـا منتظـر بـاش               «:ي آمد و گفت     دفر
  ».قط سریع ترف. بقیه هم مواظبت کن

لوپین بود که به هري این را گفتـه بـود و دوبـاره بـه سـمت مـرگ                    . هري بلند شد  
اما . کمی تلو تلو خورد   . هري از جایش بلند شد    . خواري رفته بود تا با او مبارزه کند       

حمـام خـون راه     . دوباره از بالا به اطرافش نگاه کـرد       . دوباره تونست سر پا بایستد    
امرد ن ـاما خیلی   . ز حمله کند  و نمی کرد که ولدمورت تو این ر       هري فکر . افتاده بود 

همه می خواستن یه روز رو خوش باشـن امـا   . بود چون تو بد روزي حمله کرده بود      
کلمه ي متعادلش که معنا رو سریع برسونه   . ببخشید. ( ولدمورت رید توش رفت   

باید یکی از . اول به سمت جایگاه رفت. شروع به حرکت کرد) نداشتم ـ نویسنده  
امـا  . اما هري تا جایی که یادش بود جینـی در کنـار او بـود         . بچه ها را پیدا می کرد     

نمـی  . بـه چـپ و راسـت سـکو نگـاه کـرد           . هیچ چیزي نبود  . از سکو بالا رفت   . حالا  
. اما سریع تصمیمش را گرفت و به سمت راست رفت         . دانست کدام طرفی برود   

و مک گونکال داشت با بلاتریکس مبـارزه        در آخر سک  .  چپ پیچید  تدوباره به سم  
هري خواست که بلاتریکس را بزند امـا در پشـت مـک گونکـال چیـزي در      . می کرد 

کسی که در شب قتـل دامبلـدور داشـت بـا       . آمیکوس بود  او. حال جلو آمدن بود   
سریع چوبدستی اش را بالا آورد و آمیکوس را نشانه گرفت           . جینی مبارزه می کرد   

  ».یکوس توتالوس پتریف «:و گفت
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نور سبز رنگ به سمت آمیکوس رفت انگار امیکـوس متوجـه ایـن طلسـم شـده       
 ایـن  هـري انتظـار  . به راحتی آن را دفع کرد و با سرعت به سمت هـري دویـد        . بود

تر از چند ثانیه طلسم هاي بسیاري به سـمت      مدر ک امیکوس   نداشت اما    حمله را 
آمیکـوس فریـاد   .  سکو بـر گشـت  درجا یه سپر مدافع ساخت و به پشت     . او آمد 

تویی که می ترسی مبارزه کنی می خواي بـا لـرد سـیاه مبـارزه       .  تو هري پاتر    «:زد  
 ».کنی

قیافه اش طوري شده بود که      .  گرفت لکریه بر روي لبانش شک     لبخندي شیطانی و  
ابرووانش در صورتش نبود و یـا شـایدم از بـین     . هري از دیدن آن تعجب کرده بود      

 ».  ریداکتو کارس «:به سرعت فریاد زد . رفته بود

و  آمیکـوس سـریع سـپري درسـت کـرد         . نور قرمز رنگی به سمت آمیکوس رفت      
تا چند دقیقه کار هري و آمیکوس این شده         . طلسمی دیگر به سمت هري فرستاد     

فرسـته و یکـی     ببود یکی هري بفرسته و یکی آمیکوس بگیـره و یکـی آمیکـوس               
مثل اینکـه مـک گونکـال    . شت آمیکوس بلند شدصداي ضعیفی از پ . هري بگیره 

طلسـمی از پشـت   . وداشت به کمک هري مـی امـد       .  بر بلاتریکس پیروز شده بود    
  «:آمیکوس برگشـت تـا طلسـم را دفـع کنـد هـري از جلـو فریـاد زد                . شنیده شد 

  ».سکتوم سپترا

مک گونگال بـه هـري   . طلسم از پشت به آمیکوس خورد و خون همه جا فواره زد          
گار با نگاهش از او می پرسید که این ورد را از کجـا یـاد گرفتـه                  نا. هی انداخت نگا
 . او رفتتهري به سم. بود

 » لوپین بهت نگفت چی کار کنی؟ «:مک گونگال به قیافه اي ترسناك گفت 
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.  آره «:هري که نفس مفس می زد و از مبارزه با آمیکوس خسته شده بود گفت               
  ».ن نمی کنماما پیدا شو. منم دنبالشونم

.  فکر کنم باید اطراف خونـه باشـن      «:مک گونگال اطرافش را نگاهی کرد وگفت        
با هـیچ   . فقط دیگه جلو پاي کسی نباش     . باید برم . بقیه به کمک من احتیاج دارن     

. تا می تونی از خودت دفاع کـن و فـرار کـن            . کدوم از  مرگ خوارا هم مبارزه نکن       
 ».بلدي که چه جوري آپارات کنی. نه آپارات کناگه پیدا شون نکردي به وزارت خو

مک گونکـال کـه انگـار خیـالش از بابـت           . هري سري به نشانه ي مثبت تکان داد       
هري راحت شده بود چوبشو بالا گرفت و به یکی از وزارت خونه هـا رفـت کـه هـم          
زمان داشت با دو مرگ خوار مبارزه می کرد که اگر کمی دیرتر رسیده بـود طلسـم             

 .گ به او خورده بود که هري حدس می زد که آن باید آواداکداورا باشدسبز رن
بایـد  . اما هري فرصت اینو نداشت که بشیند و بـه مبـارزه ي دیگـران نگـاه کنـد                  

دوري در  . بـه سـمت خانـه دویـد       . سریع تر بقیه رو پیدا می کرد و فرار مـی کردنـد            
بـه پشـتش    . جـا هـم نبودنـد     نآنها در آ  . دوباره رو بروي خانه رسید    . اطراف خانه زد  

داشت به سمت در می رفت کـه صـدایی او را از   . شاید داخل خانه بودند  . نگاه کرد 
  »...سریع .... کمک ... بیا ... وایسا ... هري ...  هري  «:پشت صدا کرد 

عت زیاد به سمت هري     راون رون بود که داشت با س      . هري به سمت صدا برگشت    
ین می خورد اما سـریع بلنـد مـی شـد و بـه دویـدن             هر چند لحظه به زم    . می دوید 

رون چهـار دسـت و پـا روي         . هري هم به سوي رون دوید به او رسید        . ادامه می داد  
 چی شده ؟ کی کمک می        «: را بالا آورد و گفت        رون هري دولا شد سر   . زمین افتاد 

  »خواد؟

  ».اون پشتن.  دیوانه سا زها «:رون که ترس کاملا در صدایش بود گفت 
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  » کدوم پشت؟ جینی و هرمیون کجان؟ «:هی نگاهی به رون کرد وگفت 

پایین تپـه  . برو کمک. من اومدم کمک ببرم   .  اونا هم اونجا هستن     «:رون گفت   
 ». برو. فهمیدي. پشت درخت هاي بید

باید سـریع تـر بـه آنهـا     . هري از کنار رون بلند شدو به سمت درخت هاي بید دوید    
 ...اگر دیر می رسید ممکن بود . مک می کردمی رسید و بهشون ک

نمی خواست بدانـد کـه دیوانـه        . اصلا نمی خواست راجب این موضوع فکرم بکند       
 . سازها چیکار می تونن بکنند

نمی تونست حدس بزنـد کـه       . به درخت ها که نزدیک می شد سرما نیز زیادتر شد          
از دور . س مـی رفـت  داشت کم کم از ح ـ . چند تا دیوانه ساز می تونن اونجا باشن       

می شـد از عهـده ي آنهـا بـر           . حدود سی تایی می شدند    . دیوانه ساز ها پیدا بودند    
در وسط آنان دو جسم روي زمین افتاده بودند و دو سه دیوانه ساز روي آنها        . اومد

باید به یه اتفاق خوشحال کننده فکر       . سریع چوبه اش را بلند کرد     . خم شدن بودند  
ي این تمرکز داد که بعد از این اتفاق ها می تونند با جینی و   ذهنش را رو  . می کرد 

. م آنهـا بشـه  حرون و هرمیون یه گوشه بشینن و بخندند بـدون آنکـه کسـی مـزا        
فریـاد  . شادي اي سر تاپاي هـري را در بـر گرفـت   . چقدر لذت بخش. چقدر خوب بود 

 » . اکسپکتو پاترونوم «:زد 

اما سریع ناپدید شـدند   .  شده بودند رفت   گوزنی به سمت دو دیوانه سازي که دولا       
صـدایی کـه هـري    . دوبـاره فریـاد زد  . اما ان دو دیوانه سـاز بـه عقـب رفتـه بودنـد        
از اعماق وجودش احسـاس عشـق   . احساس کرد با آن حنجره اش پاره شده است        

بایـد آن   . احساس عشقی فروان به دختري که آنجا روي زمین افتاده بود          . می کرد 
فریادي که سوز از دل سـنگ  . ون دور می کرد این وظیفه ي هري بود شیاطین را از ا   
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. فریادي که گوش تمام کسانی که از عشق خالی بودند کر می شـد       . بیرون می داد  
. حـال مـی کنـین تـورو خـدا     ( یا را تسخیر و نابود کنـه  نمی تونست با اون فریاد د    

لـت رمـان ایرانـی    راسـتی از حا   . انقدر فکرم میکردین باهال و پر احساس بنویسم       
اکسـپکتو   ... اکسـپکتو پـاترونوم  .. .  اکسـپکتو پـاترونوم   «)خارج شد ـ نویسـنده   

 »  ...پاترونوم

انگار داشت از قلـب  . گوزنی که این بار خارج شده بود با دفعات پیش فرق داشت    
گوزنی . باید می تونست  . هري نیرو می گرفت تا بتونه دو بگیره و بقیه رو دور کنه            

هري تا حـالا ندیـده یـا نشـنیده          . انه ساز ها را کنار زد و همه را نابود کرد          تمام دیو 
خیلی با شـکوه بـود      . بودکه دیوانه سازها جیغ بکشند اما حالا داشتند می کشیدند         

اما هري احساس ضـعف مـی   ) بسه الانه که احساسات زیاد گل کنه ـ نویسنده  ( 
چند قـدم دور    .  بر روي زمین افتاد    همونطور. انرژي زیادي از او گرفته شده بود      . کرد

آیـا  . ایا کسی کمک آنها مـی اومـد  . د روي زمین افتاتر از هیکل جینی و هرمیون 
امـا هـري دیگـر هیچـی را حـس           . صداهایی خـلا را پـر کـرد       . رون به کسی گفته بود    

 ...نکرد 
*** 

. چرا قشنگ توجـه نکـردین کـه اون کیـه    . و نکردین رچرا فکر هیچ جا   . چرا ندیدن  «
تو تـاریخ جـادوگرا انتظـار نمـی     ... چطور . غیر ممکنه. وضعی شدیم  ببیند دچار چه  

 » !!! تا کشته تو یه روز33... رفت 

. کسانی اطرافش داشتند با هم صحبت می کردند . هري چشمش سیاهی می رفت    
آرام . داشتند با هم دعوا می کردنـد . البته اگه می شد اسمش رو صحبت گذاشت     

روي .  اسکریم جیور بود که داشت با آقاي ویزلی دعوا می کـرد            .چشمش را باز کرد   
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آقـاي  .  اومـده بـود  سنت مـاگو  به   فکر می کرد  . تخت بیمارستان دراز کشیده بود    
تخت هاي اطـراف هـري پـر از    . ویزلی سرش را پایین انداخته بود هیچی نمی گفت 

هري فکر می . پر شده بود مثل اینکه آنجا بعد از اتفاق دیروز   .  بود آدم ها مختلف  
 بالاخره کـاري  « :آقاي ویزلی در همان حالت گفت. کرد یه روز از اون اتفاق گذشته    

 » .این برامون یه اخطار بود که مواظب باشیم. که شده نمیشه برگردوند

اسکریم جیور که روي یه صندلی نشسته بود مثـل فنـر از جـایش پریـد و عصـبانی            
اقاي عزیز همون دفعه کـه دامبلـدور        ! مشیاظب با وم! کاریه که شده   « :د  زفریاد  

اگـه  . شانس اوردیم که براي پاتر اتفـاقی نیافتـاد        . مرد ما باید احتیاط می کردیم     
 » .این فرد منتخبه. می افتاد تمام انگلستان رو تو خراب می شدند

 هـري بـه هـوش آمـده و دارد     هک وقتی دید. سپس با انگشتش هري رو نشون داد     
سریع بـه سـمت     .  خوشحالی اي سرتاسر وجودش را فرا گرفت       آنهارا نگاه می کند   

. خیلـی خوشـحالم  .  هوش اومدي هريبه خوشحالم که    « :هري حرکت کرد و گفت      
بایـد بهـش   . واقعا شانس آوردیم که یکی از کارگاههـا دیوانـه سـاز رو فـراري داد     

 »؟ تو چطوري. باید. درجه ي مرلین رو بدم

آنهـا فکـر مـی کردنـد کـه مـامور            .  باشـند  انگار سطل آب سردي روي هـر ریختـه        
این غیر ممکن   . خودشان دیوانه ساز ها را فراري داده اما هري این کار را کرده بود             

. از جایش بلند شد  و روي تخت نیم خیز شـد     . براي چی اینگونه فکر می کردند     . بود
خوشحال می شم که اون یارو رو کـه منـو نجـات        .  من خوبم  « :به اسکریم گفت    

 ». برام یه افتخاره که توسط اون نجات داده شده باشم.  رو ببینمداد

گل از گلش شکفت و دستش را بهم زد . اسریم جیور انگار دنیا را بهش داده باشند   
 » .الان صداش می کنم هري تا ببینیش.  حتما « :و گفت 
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 .وسریع با صداي تق و توقی فراوان از اتاق خراج شد

رمیون و  جینی و ه  .  ببینم « : ویزلی برگرداند و گفت       آقاي تهري رویش را به سم    
 » ؟رون و بقیه حالشون چطوره

 رون کـه    « :د و بـر روي تخـت او نشسـت و گفـت            م ـآقاي ویزلی به پیش هـري آ      
اما جینی و هرمیون تا پـاي مـرگ رفتنـد و برگشـتند خـدا                . آسیب جدي اي ندیده   
 ».يشانس آوردن که تو به موقع رسید. خیلی بهشون رحم کرد

 »  شما می دونین که کار من بود؟« :هري گفت 

امـا ایـن   . معلـوم بـود کـه گوزنـه    .  آره« :آقاي ویزلی لبخندي به هري زد و گفت         
ایـن خیلـی   . ه یکی از کارگاهها کار دیوانـه سـازها رو کنـده        کاسکریم فکر می کنه     

 » !خنده داره مگه نه

 » و جورج و چارلی کجان؟خانوم ویزلی و بیل و فلور و فرد .  آره« :هري گفت

 فـرد و جـورج کـه اوضـاع رو اینجـوري دیدنـد فـرار کردنـد و                   « :اقاي ویزلـی گفـت      
بیـل و   . مولی و فلور هم بـا هـم رفتنـد بـه وزارت خونـه              . جونشون رو نجات دادند   
 » .چارلی هم مبارزه دیگه

 »  هیچ کسی هیچیش نشده که؟« :هري گفت

همه .  نه هیچ کس هیچیش نشده     « :فت  آقاي ویزلی که از جایش بلند می شد گ        
اوضاع . فعلا کار نداري . فقط جینی و هرمیون نیاز زیادي به استراحت دارن        . سالمن

مـی دونـی کـه چـه     . ن بدیماماباید همه جا رو سر و س   . وزارت خونه قمر در عقربه    
 » .جوري شده

پـامفري  آقاي ویزلی از اتاق خارج شد و پشت او خانم مادام       . هري سري تکان داد   
مادام پامفري در حـالی  .  تو هاگوارتز بود   اوآیا  . براي هري تعجب آور بود    . وارد شد 
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 بیمارســتانو گذاشــتن رو « :مــد زیــر لــب حــرف مــی زد وکـه بــه ســمت او مــی ا 
مرد انقدري انگار نه انگار که وزیره و    . کمی فکر این مریضا رو نمی کنن      . سروشون

 » .ه داره شورشو در میارهیگد. باید اول از همه اون رعایت کنه

 تـو  « :چند شیشه را کنار تخت هري گذاشت و به هـري گفـت   . به تخت هري رسید   
هر سال یا همـون اول      . عادته که همیشه هر سال دو سه بار رو این تخت بخوابی           

 ».آخه پسر تو چرا اینجوري هستی. سال میاد اینجا یا همون آخرش

یـام کجـا   ناگه اینجـا  .  اینجا قرار داد دارم با « :هري که خنده اش گرفته بود گفت        
 » ؟الان من تو هاگوارتزم. برم

.  آره« :مادام پامفري آمپولی اندازه ي آمپول گاو بیـرون آورد و بـه هـري گفـت            
تو چیکار می . اون موقع داشتی میمردي. الان خوب شدي. پري شب اوردنت اینجا 

 ». کنی که این همه انرژي ازت میره

. زیـرا مـی ترسـید او تکـان بخـورد     . ري  را خشک کرد و او را برگدانـد اینو گفت و ه   
داد هري رفت هوا و اومـد       . آمپول را هوا برد و محکم بر نقطه ي ورود پایین آورد           

 .انگار خیلی هم سنگین بود چون هري خیلی سریع از هوش رفت. پایین
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 پنجمفصل 
 هاگوارتز

 
دلش می خواست از اونجا خارج شـه   . یه دو سه روزي هري در بیمارستان پلاس بود        

... نمـی شـه گفـت     ( اما روز آخر مادام پافري با زدن یـه ضـربه بـه اونجـاي هـري                  
زد و )  که تجربه دارین و راحت می تـونین حـدس بـزنین ـ نویسـنده      شما... ماشاا

هري هم گریه افتـاد و مـی خواسـت بـره بـه دامبلـدور بگـه کـه         . انداختش بیرون 
اگه بوي سوختنی اومـد فکـر نکنـین از          ( فهمید دامبلدور مرده و دماغش سوخت       

زخونه رو سـر    دماغ هري بوده یا برنجتون سوخته یا یه چیز دیگه لطفا برین یه آشپ             
آخه داستان من از این ویژگی ها نداره که وقتی یه بویی تـوش احسـاس             . بزینین

آخه ممکنه هري بره دستشویی و یه بادي چیزي بیـاد       . میشه درجا تو محیط بپیچه    
 ) از ما گفتن ـ نویسنده . و خونتون بوي بد بگیره

 بچه ها با کدوم ز  (دلش براش یه زره. اول از همه به هاگرید می خواست سر بزنه       
یه چیـز درسـت درمـون    . هستش با این ضره یا زره یا ظره یا ذره لطفا کمک کنین            

هاگریـد هـم از دیـدن       . به اون بچه غول سـر زد      .  شده بود  ) همه چیز خرابه  . نداریم
حتی هري رو براي ظهر ناهار نگه داشت و بـه ضـرب و زور         . هري خیلی خوشحال شد   

 . نست چیه به خوردش دادیه چیز هایی که هري نمی دو
آخـه کـار   . بعد از ظهر صاف می خواست بره طرف درمونگاه کـه وقـت نشـد       هري  
 . داشت

با دیدن هري ، هري رو       . رون اونجا منتظر هري بود    . بعد از ظهر به برجشون برگشت     
) زشته فکر بد نکـین ـ نویسـنده    ... ( ه اي از لبانش گرفت کشید و بوسدر آغوش 
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رون روي یه کاناپه    . ون دهنش بو می داد و بیشتر تحمل نداشت        چ. بعد ولش کرد  
 »اون روز چیکار کردي؟ « :نشست و گفت 

 »کدوم روز؟ « : که داشت با سوراخ دماغش ور می رفت گفت ريه
همون روزي که رفتی سـراغ دیوانـه     « :رون از این کار هري چندشش شد اما گفت          

 ». ساز ها
 ». اجراخودت می دونی که همون م« :هري 

 ». آره یادم اومد. روز ) هري با سر اشاره کرد ( همون « :رون گفت 
رون بلند شد و . هري داشت با سوراخ دماغش ور می رفت       . دیگه با هم حرف نزدن    

درست تایپ کردم این مورد از تلفظ رون بوده ـ  ( ببین اگه خواستی تفلن « :گفت 
 »!!!!!!!!!!!! یه سوراخ دیگهیا از. من هم می تونی استفاده کنی) نویسنده 

 .هري هم به حرفش گوش کرد و استفاده کرد. اینو گفت و رفت
دیـد بـا   خـواب  . هري خواب بد دید   .و تو سرسرا خوردن و رفتن خوابیدن      رشب شام   

 .جینی تو یه اتاقن و غیره
*** 

اسلاگ هـورن بـره و   می خواست یه سر پیش . صبح روز بعد هري از خواب بلند شد   
بـه در اتـاق      .از خوابگـاه خـارج شـد      .  در مورد جاودانه ساز ها ازش بپرسـه        اگر بشه 

 » . بله« :اسلاگ هورن گفت . در زد. اسلاگ هورن رسید

 » .می تونم یه لحظه وقتتون رو بگیرم.  منم هري پاتر « :هري گفت 

هـري  . سریع هري را به داخل کشـید . در اتاق باز شد و سر اسلاگ هورن بیرون پرید    
هـري بـه اطـراف      . اسلاگ هورن هري را روي میز نشاند      . ن موضوع تعجب کرد   از ای 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.softwarelabs.com

http://www.softwarelabs.com


پسر داییش و داستانی توسط بزرگ مرد تاریخ پسر عمه  
 هري پاتر و عشق جاودان

 

 - 50 -  و پسر داییششاهکار بیاد ماندنی پسر عمه صادق

لیترین شده بود اتاقش هم فرق کرده سحالا که اسلاگ هورن سرپرست ا    . نگاه کرد 
 » کاري داشتی هري؟« :کمی اطراف را نگاه کرد که اسلاگ هورن گفت . بود

سازها رو به اسلاگ براي این اومده بود کعه ماجراي جاودانه       . هري به خودش آمد   
 » ..که ...  راستش من اومدم « :کمی من من کرد اما بالاخره گفت . هورن بگه

 ». بگو دیگه هري« :اسلاگ هورن گفت 

 »  من می خواستم راجب جاودانه ساز ها ازتون بپرسم؟« :هري گفت 

اسلاگ هورن در حالی که سعی می کرد کـه خـود دار باشـد و عصـبانیت خـودش را         
تم ش ببین هري من یه بار به یه نفر کمک کردم براي هفت پ  « :دهد گفت   نشان ن 
حـالا موضـوع رو     . خودم می دونم اشتباه کردم و نمک به زخم مـن نپـاش            . کافیه

 » .می دونی که این کارا آخر و عاقبت نداره. عوض کن

 » . منظورتون ولدمورته« :هري گفت 

 » ... هري « :اسلاگ هورن گفت 

منم می . اون جاودانه ساز داره. ن هم در مورد اون می خوام بگم   م « :هري گفت   
اما . پارسال با دامبلدور اونجا رفته بودیم تا با هم از بین ببریم           . خوام از بین ببرم   

 » .دامبلدور مرد

اسلاگ هورن آهی کشـید و  )  نویسنده _آخه گناهی  ( هري که بغضش گرفته بود      
 » ...دم و بهش گفتم  کره ببین هري من یه اشتبا« :گفت 

.. باریـک ا . (  آخه اشتباه رو هم می شه جبران کـرد « :هري عصبانی شد و فریاد زد    
 » شما فقط بگین چه طوري باید از بین ببرم؟)  نویسنده _جذبه 

 » . خب دو تا جاودانه ساز رو می شه با یه ورد از بین برد« :اسلاگ هورن گفت 
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رت داده بـود چسـبیدش شـما ایـن کـارا را       چون نجویـده غـو    ( هري افسوس خورد    
 اون دو تا نـداره هفـت تـا    « :و گفت )  نویسنده _نکنین اول بجوین بعد بخورین  

 » .داره

 بلنـد شـو بـرو    « :و بـه هـري گفـت    . اسلاگ هورن با این حرف هري از جایش پرید     
بـر پـدرش    . هفت تـا  . هر وقت خواستم بهت کمک کنم بهت می گم        . بیرون پاتر 

 . لعنت

 » .اسلاگ هورن هري را بیرون انداخت

 »  ببخشید کمکم می کنین ؟« :ی گفت سآخرین لحظه هري با التما

هفـت تـا جاودانـه سـاز الکـی      .  باید خودمو محک بزنم پاتر « :اسلاگ هورن گفت    
 ». نیست

 » .یعنی از بین بردیم.  سه تاش از بین رفته« :هري گفت 

 » . چهار تا دیگه.بازم سخته هري « : اسلاگ هورن گفت 

 » .بگم.  من می دونم اونا چیه« :هري گفت 

 » .برو بعدا بهت می گم.  نه هري بسه« :اسلاگ هورن گفت 

چـون دسـتش لاي در گیـر کـرده بـود        . هري دادش هوا رفـت    . اینو گفت و در بست    
 ). نویسنده _خیلی مواظب باشین . اینجا دیگه نصیحت نکنم( 

مدرسـه حاضـر شـده    تمـام دبیـران در   . ري نکرده بودند  اتاق ها راهرو ها هیچ تغیی     
از طرفی بر تعـداد دانـش آمـوزان افـزوده     . این تعجب هري را زیاد می کرد      . بودند

 . می شد
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اطلاعیـه اي را بـر روي دیـوار وصـل     . بعد از خوردن ناهار به برج گریفیندور برگشـت       
 هـر قیمتـی شـده    بـه . هري نزدیک شد تا شـاید بتونـد و آن را بخونـد      . کرده بودند 

 :نوشته را خواند خودش را رساند و 
 به علت تهاجم بیش از حد مورد نظر دانش آموزان به هاگوارتز

 وسختی سال جدید طبق مشکلات به وجود آمده شروع کلاس از دوشنبه
 .برنامه ي درسی نیز به شما داده می شود. هفته ي بعد می باشد

 هیر کنجکـاو  .فاقی در حال رخ دادن بودحتما ات. پس کلاس ها زودتر شروع می شد     
اسلاگ هورن زده بـود  . هیچ حالی نداشت . روي کاناپه کنار آتش نشست    . شده بود 

شاید اسلاگ هورن می تونسـت هـري را       . هیچ کاري نمی تونست بکنه    . تو ذوقش 
 . اما بازم این اتفاق نمی افتاد. کمک کند

 »هري ، هوي ، هري « 
. حالی که جمعیت را کنار می زد به او نزدیـک مـی شـد            رون در   . هري سرش را بلند   

 » باحال خبرهري بیا یه « :به هري رسید کمی نفس را آزاد کرد و گفت 
  »؟چی شده« :هري گفت 

... اوف ... مک گونکـال مـی خـواد بـراي      ... اوف  ... مک گوناکل می خواد     « :رون  
 »... مک گونکال می خواد براي امسال 

 »بگو ببنیم چی گفت ...  اوف اي مرض« :هري گفت 
مک « :رون در حالی که سعی می کرد جلوي نفس نفس زدن خودش را بگیرد گفت   

بعدا تو رو براي ایـن  ... گونکال می خواد براي امسال یه کلوپ دوئل تشکیل بده      
 ». گفتش بیام و بهت بگم باهات کار داره . کار انتخاب کرده

 »کجاست الان « :هري سریع از جایش برخات و گفت 
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 »چی شده؟« :هري پرسید . رون ست کرد تو جیبش و سرش را با نگرانی تکون داد
 »بود تو جیبم « :رون گفت 

 »کی ؟ « :هري 
 »... اِ خنگ خدا مک گونکال و می گم دیگه « :رون 

*** 
بیا داخل « :صدایی گفت . بیست دقیقه بعد هري به اتاق مک گونکال رسید در زد        

« 
از تخم مرغ   . همه چی توش بود   . اتاق فرق کرده بود   . باز کرد و داخل شد    هري در را    

مک گونکال که متوجه شـده  . هري  رو یه لحظه هوس نیمرو کرد  . تا جون آدمیزاد  
 »! هري « :بود گفت 

یکی می گفـت بـرم بخـورم یکـی        . هري روي صندلی نشستو با ذهنش کلنجار رفت       
و صدایی گفـت تـو نتـرس و گـوش          تو همین فکرا بودش که یه     . می گفت نخورم  

می دونـی بـراي چـی       « :مک گونکال گفت    . بده مک گونکال رفت تو قورتش بده      
 ».اینجا اوردمت دیگه 

 »آره البته ي چیزایی ش رو « : هري گفت 
تو داخل سرسرا یه کلوپ  می خوام با شروع کلاس هاي درس        « :مک ونکال گفت    

فکر کـنم از عهـده ي ایـن    . ن رو یاد بديدوئل تشکیل بدي و به بچه ها مبارزه کرد 
فقط طلسم هایی رو بهشـون یـاد بـده کـه کـاربرد داشـته             . کارخیلی خوب بر میاي   

 ». هر چیزي رو بهشون یاد نده. باشه
 »ببخشید این تخم مرغ براي کسیه؟ « :هري سري تکان داد و گفت 
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 بـراي   آره« :مک گونکال به هري نگاهی کرد و بعد به تخم مـرغ و سـپس گفـت                  
 ». خودم تو هم برو

 . تخم مرغ نگاه می کرد از اتاق خارج شدهري که با حسرت به 
*** 

در طول یـک  . یه سه چهار روزي به سرعت رفت و هري آمده ي شروع درس ها شد             
. از اون روز به بعـد دیگـه اسـلاگک هـورن رو ندیـد     . هفته کلی تخم مرغ خورده بود    

دلش تنگ شده بود بـراي اون    .هري ندیده بود  جینی رو هم    . انگار قهرش گرفته بود   
 تموم هاگوارتزیا نامه رو .ناز و خوش اندام بهش داد دم خوابگاشون هزارتا پیغام  

 هرمیون هم هی در گوش هري مـی        .ش نه رو شند    بهش داد  دیدن هر چی که نامه    
رون . خوند که می تونن با هم همین الان فرار کنند و دنبال جاودانه ساز ها برونـد                

 . هم با این نظر موافق بود و اون هم براي این بود که از درس فرار کنه
اما هري همچنان مسمم در آنجا ماند تا بتونـه بـه بچـه یـه چیزایـی بگـه و هـم                 

بعـد از خـوردن صـبحانه     . امیدوار بود که اسلاگ هورن روش رو زمین نمی نـداخت          
لپـافی هـا ورزش     سـاعت اول صـبح رو بـا هاف        . برنامه ي درسی رو دادن دستشـون      

بعد از ناهار با ریوونکلاوي ها معجون سازي و کـلاس آخـرو مطالعـه کـه                 . داشتن
وقت می کرد در مورد طلسم هایی که امشب در کلوپ می خواست بـه کـار ببـره             

 .فکر کنه
همه ي هافلپافی ها کشته و مرده ي بازي باحـال   . کوویدیچ خیلی به هري حال داد     

هی تند ویق می کردند و هري رو هم جو گرفته بود و         هري شده بودند و هري رو تش      
 . تند اسنیپ ها رو می گرفت
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اسـلاگ هـورن روي   . تـه کـلاس  در  . در کلاس معجون سازي مثل یه خنگ نشسـت        
هـري متاسـفانه    . هري کلید کرده بود و هر چی سوال وجود داشت رو از اون پرسید             

بعد . ن ضایع شد رف   هیچ کدوم رو نتونست جواب درست بده و جلوي اسلاگ هور          
هم ببینه یه کتـاب دیگـه     از خوردن زنگ ایستاد هم با اسلاگ هورن صحبت کنه و            

. ي شاهزاده براي سال هفتم تو کتاب خونه نیست که بگیره و ازش استفاده کنن              
بعد از اینکه تمـام  هري . هرمیون و رون براي هري آرزوي موفقیت کردند  و رفتند       

 »ببخشید پروفسور « :گ هورن رفت و گفت کلاس خالی شده بود پیش اسلا
 »چیکار داري پاتر ؟ « :اسلاگ هورن با صداي خشنی گفت 

راجب اون موضوع کـه باهـاتون       ... چه جوري بگم    .. عنی  ... راستش  « :هري گفت   
آخه آدم می ره خواستگاري یه هفته مهلت مـی   . صحبت کرده بودم منتظر جوابم    
 »بگو . جوابو بده برم دیگه. ده تو یه ماهه داري فکر می کنی

از طـرز چیـده شـدن صـورتش       . اسلاگ هورن از جایش بلند شد و به هري نگاه کـرد           
ده امتیـاز از  « :بعد گفـت  . ز طرز صحبت هري خوشش نیومده بود     معلوم بود که ا   

 ». بعدا من هنوز دارم فکر می کنم . گریفیندور کم می شه
 .واب اسلاگ هورن ناراحت شده بودخیلی از این ج. هري از اتاق بیرون اومد

کلاس بعدي رو مطالعه داشتند و طبق معمـولمی تونسـتند هـر کـاري خواسـتند               
طلسم هاي مقدماتی اي کـه یـه         کتابهري به کتاب خونه رفت تا اونجا        . بکنند

 جادوگر در دنیا جادوگري و طریقه ي استفاده ي از آن و کجا به کار فتن آن را بداند
بعد از تمام شـدن و      .  هاي باحال را میگرفت و یادداشت می کرد         طلسم .را خواند 

 . پیدا کردن طلسم ها به اتاق ي خالی رفت تا آنها را آزمایش کند
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بـه آموزشـی کـه    قرار بود بچه ها براي ساعت شش همه در سرسرا جمع شوند تا        
و هري می داد نگاه کنند و یاد بگیرند و بعد با هم دوئلـی انجـا بـدن و خودشـون ر                     

 .هري سریع تر از همه آنجا حاضر شد. محک بزنن
خب اینجا جمع شدیم تا مبـارزه  « :همه رو تو یه صف کرد و شروع به صحبت کرد       

. یاد بگیریم که در مقابل دشمنمون بتونیم یـه کـارایی رو بکنـیم             . رو یاد بگیریم    
 و طلسم هایی رو که من می گم حتمـا کـاریی داره     . یعنی از خودمون دفاع بکنیم    

 ». می تونین در مقابل ولدمورت به کار ببرین
هري با دیدن این موضوع . با  شنیدن این اسم رعشه به بدن همه ي بچه ها افتاد       

خب یادتون باشه که هر کسی می خواد بیاد و دوئل کنه بایـد بلنـد اسـم         « :گفت  
ن وگرنه هیچکدومتون نمی تـونین تـو ای ـ  . ولدمورت رو فریاد بزنه تا ترسش بریزه   

 ». مسابقه شرکت کنین
هـري  . انگار داشتن در مورد این موضوع فکـر مـی کـردن   . هري به بچه ها نگاه کرد 

 .دید که چندین نفر از سرسرا خراج شدند و بقیه هم با شک در آنجا ماندند
. اولین طلسمی رو که می خوام آموزش بدم طلسم اکسپلیارموسـه « :هري گفت   

من این طلسم رو در مقابل ولدمورت به .  می رهاین طلسم براي خلع سلاح به کار     
خب حالا کی مـی  . کار بردم و همین اباعث شده بود که بتونم از دستش فرار کنم            

 ».خواد با من دوئل کنه 
اما ناگهان از گوشه ي اتاق صـدایی دخترانـه          . همه بچه ها یه قدم به عقب رفتن       

 »من « :گفت 
آفرین « :ري به حالت تحسین امیزي گفت ه. اون جینی بود. هري به صدا نگاه کرد
 »دوشیزه جینی ویزلی
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هري به همه ي بچه ها توضیح داد کـه چـه جـوري بایـد                . جینی به پیش هري اومد    
اول تعظیم کنن که زیاد رو این تاکید نکرد بعد گفت بادي بـه عقـب                . دوئل کنند 

م برن و تا شماره ي سه بشمارن و بعد اتش کنند و بـه سـمت هـم دیگـه طلس ـ             
براي برگشت طلسـم همطلسـم پروتگـو رو پیشـنهاد           . بفرستند تا یکی پیروز بشه    

 .کرد
 »لرد ولدمورت « :جینی مقابل هري آمد و گفت 

چوبه ها شان را بالا بردند و بعد به کنارشون          . تعظیمی کردند . هري سري تکان داد   
برگشـت  هري  ... یک  ... دو  ... سه  . سپس چرخیدند و به سمت عقب رفتند      . اوردند

 . اکسپلیاموس: و فریاد زد 
هري جـاخلی داد و جینـی       . جینی هم این طلسم را گفت و از بین همدیگه گذشتند          

چند نفـر  . سالن از خنده مفجر شد. هري حواسش نبود و طلسم به او خورد   . برگشت
چیزهایی را زیر لب یگفتند که هري حدش می . مسخره کردند و از سالن خارج شدند     

 . باشدزد باید فحش 
هري به همـه جـا سـرك مـی       . بعد بیشت دقیقه همه سالن از صداي فریاد پر بود         

بعضی از افراد شیطونی می کردند و طلسمی دیگـر   . کشید تا ببیند اوضاع چه خبره     
تقریبـا بچـه هـا    . نیز ضمیمه اش می کردند و به سمت هم دیگـر مـی فرسـتادند         

ه می شـد بـا اون کـاري کـرد     بعد هري طلسمی دیگر را آموزش داد ک   . خوب بودند 
 . فرد مقابل از خوندن طلسم عاجر بشه و نتونه مقاومت کنه

هري تشخیص . همه خوب انجام می دادند. این طلسم را نیز سریع یاد می گرفتند       
 . داد که این تمرین براي شب بست است و بقیه را فردا شب انجام دهد
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کار همتون عـالی  .  کافیهخب براي امشب« :هري بعد از بیست دقیقه بعد گفت      
هر شب طلسم هـا سـنگین تـر مـی شـن و              . براي فردا شب هم کارمی کنیم     . بود

 »... با این طلسم ها می تونین . سخت تر
... هـري  « :ناگهان در سالن باز شد و پسري دوان دوان به پیش هري اومد و گفت            

 »... ه 
 »چی شده؟« :هري پرسید 

... مثــل اینکــه . ... داره... کــارت ... کــال ... مــک گــو ... مــک « :پســرك گفــت 
 »... حمله کرده ... اسنیپ به مدرسه ... اسنیپ 

سریع بـه سـمت در دویـد و وقتـی     . هري دیگر می خواست ادامه صحبت را بشنود    
همه تون همیجا باشین هر وقـت لازم بـود کمـک    « :داشت در را می بست گفت   

 ». کنین صداتون می کنم
دوباره مرگ خوارن   . امکان نداشت . ه سمت درب وردودي دوید    بعد در را بست و ب     

 .به هاگوارتز حمله کرده بودند
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 ششمفصل 
 اسنیپ زیرك

 
مک کونگال و فلیت فیـک و دو س تـن           . هري سریع خودش را به در ورودي رساند       

« :هري به پیش مک گونکال رفـت و گفـت     . دیگه از اساتید در انجا حضور داشتند      
 »موضوع چیه؟ 

اسـنیپ و  « :ک گونکال که صدایش می لرزید و این ناشی از اضطراب بود گفت      م
 ». چند تا دیگه از مرگ خوارا اینجا هستن

از کجا مـی دونیـد؟ الان کـه     « :هري به بیرون از در نگاهی انداخت و سپس پرسید           
 ». نیستن

 ») . هري تنش به لرزه افتاد ( هستن تو کلبه ي هاگریدن « :مک کونکال گفت 
 »چه جوري فهیدین که اومدن اینجا ؟« :هري پرسید 

تو اتاق م نشسته بودم که دیـدم        . صداي انفجار رو نشنیدي   « :مک گونکال گفت    
اومدم بیرون و دیـدم اسـنیپ داره بـا    . بیذ کتک زن شضروع به آتیش گرفتن کرد      

بعد هم صداي فریاد هاگرید بلنـد       . چند نفر دیگه به سمت خونه ي هاگرید می رن         
. منم سریع اسـاتید روخبـر کـردم   . شد و علامت شوم رو سر کلبه اش نقش بست        
یه نفر دیگه هم فرستادم که بـره        . گفتم تو هم بیاي که شاید بتونی کمکی بکنی        

به اعضاي محفل خبـر بـده کـه بیـان و یـک نفـر دیگـه رو بـراي اطـلاع بـه وزارت                          
. تز رو از بـین ببـرن      اگه همین الان حمله بکنن راحت می تـونن هـاگوار          . فرستادم

 ». واقعا جاي خالی دامبلدور حس می شه
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درست بود روي . با تموم شدن حرف مک گونکال هري به کلبه ي هاگرید نگاه کرد         
ناگهان جنگل پشت خونه ي هاگرید شـروع بـه آتـش            . سر کلبه علامت شوم بود      

د بچه ها در همچین مواقعی شماره آتـش نشـانی رو بلـد باشـین ب ـ          ( گرفتن کرد   
 . مک گونکال لبش را گزید. هري به ك گونکال نگاه کرد) .  نویسنده – 115نیست 

تـو داگـاس   « . بعد صداي اسنیپ رو شنید که داشت به مرگ خوارا دستور می داد         
برج هفتم خالیه و یه راه از سمت چپش به جغدونی داره که مـی تـونی راحـت راه      

 .دیگه برو . خروجی دوم قلعه رو از اونجا مسدود کنی
 هري دید که داگاس به سرعت زیادي سوار جارویی کـه در دسـتش بـود شـد و بـه                  

 .آسمان رفت
دومـیش  . تو می تونی از دخمه ي پایین شروع کنـی         . تو گري « :اسنیپ ادامه داد    

یکـی ش دیـواره   . هم تو طبقه ي دوم و دو تا اخر هم آخر سـالن طبقـه ي سـومه                 
یکی ش تابلوي یه زن و یکی دیگه هم یـه         نویسنده     –چاك داره  فکر بد موقوف       

بعضـی هاشـون خیلـی    . مواظب بـاش . مجسمه آهنی و بعدیش هم قالیچ هاس    
همـون پشـت در زمـین    . از در پشتی که قبلا اینجا درست کرده بودم برو      . شیطونن
 ». کوودیچه

هري و بقیه   . کوودیچ رفت گري بک هم سریع از اسنیپ دور شد و به سمت زمین             
انگار بیخودي فرجی مـی شـه   ( ه حرف هاي اسنیپ گوش می کردن     فقط داشتن ب  

شـماها از در  « :اسنیپ رو به چهار مرگ خوار باقی مانده کرد و گفت   )  نویسنده   –
 ». منم می رم سراغ اصلیش. سرسرا هستنبیشترشون تو . جلویی حمله کنین

 نگاه مک گونکال تند برگشت و به. هري خشک ش زد منظور از اصلی ش هري بود  
هـري  . مک گونکال هیچ فکري نمی کرد و فقط به هري مـات نگـاه مـی کـرد       . کرد
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گــري بــک داره از دخمــه ي ) رو بــه دو تــا از معلمــا کــرد ( شــما دو تــا « :گفــت 
 ».از اونجا دفاع کنین. اسلینترین شروع می کنه

د تو هـم بای ـ « : بعد رو به اسلاگ هورن که اونجا به هري نگاه می کرد ، کرد گفت  
بعدان یکی یکـی بچـه هـا مـی     . راخت از پسش بر می یاي  . از جغدونی شروع کنی   

 ». برو دیگه. آن اونجا که از اونجا همه شون رو بفرست به مزارت خونه
هـري بـه مـک گونکـال       . اسلاگ هورن هم سریع به سمت جغددونی حرکـت کـرد          

نی فقـط  تو هم همه ي بچه ها رو از سرسرا دور کن و ببرشـون بـه جغـدو               « :گفت  
. به رون و هرمیون هم بگو بیـان اینجـا  . مواظب باش هیچ کسی جلوتون رو نگیره  

« 
چهـار مـرگ خـوار    . هري به سمت در سالن رفـت      . مک گونکال هم از هري دور شد      
سـلام  «. می تونست به راحتی آنها را حریف بشـه        . داشتند به سمت در می امدند     

 »هري 
او . هري برگشت و بـه او نگـاه کـرد      . گفتیکی از مرگ خوارا این جمله را به هري          

چه « :هري گفت . معلوم نبود کی به جمع ولدمورت برگشته است   . کارکاروف بود 
 ».مگه اون اربابت مجازاتت نکرده بود. طوري برگشتی

.  جایی دارد و هر وردي مکـانی       عکس العملی هر  « :کارکاروف خنده اي کرد و گفت       
 ». منم بلدم. فهمیدي

 »این ضرب المثل رو پدرت اختراع کرده « :گفت هري خندید و 
هـري  . وردي به سمت هري فرسـتاد     . کارکروف عصبانی شد و چوبه اش را بالا آورد        

تنـد وردي را از  . تند چوبه اش را بالا آورد و در پشت مرگ خوارهاي دیگر ضاهر شـد         
گ سـه مـر  . مرگ خورا پشتش پاره شد و به زمین افتـاد . پشت به یکی از آنها زد    
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سه ورد بـه یکـدیگر پیوسـتند و         . خوار به سمت هري با همدیگر وردي را فرستادند        
نور هـاي رنگارنـگ بـه سـپر مـدافعی کـه هـري               . یک خط بزرگی را به وجود آوردند      

. هـري چنـد قـدم بـه عقـب پـرت شـد             . درست کرده بود برخورد کرد و برگشت کرد       
مـرگ خـوار تلـو تلـو        . دبازگشت داده شده به یکی از مرگ خوار هـا برخـور           نورهاي  

این طوري دفاع می « :کارکاروف به هري نگاهی کرد و گفت . خوران به عقب افتاد  
 ». آفرین. کنی

هري حواسش به مرگ خوار دیگري نبود که بـه زمـین   . سپس چوبه اش را بالا آورد   
ققنـوس بـا سـرعت بـه سـمت او در حـال        برگشت دید اعضاي محفل. افتاده بود 

مـد اي   . از جلوي کارکاروف غیب شد و در سمتی دیگر ضاهر شد          ند  . دویدن هستند 
کارکـاروف کـه   . چوبشو به کارکاروف گرفت و سپس نوري سبز رنگ از ان خارج شد    

حاکم از امدن  )  نویسنده   –به خدا آدمو سگ بگیره اما جو نگیره         ( تحت تاثیر جو    
. به زمین انداختمحفل ققنوس بود طلسم به او برخورد کرد و او را ناکود کرد و و              

نگـاهی بـه آن انـداخت و سـپس          . هري به جسـم بـی ان کارکـاروف نزدیـک شـد            
ماندانگاس وآقاي ویزلی و دو نفر دیگر که هـري  لوپین و مد آي و بیل و  . برگشت

اسنیپ با چهارتا « :هري گفت . آنها را نمی شناخت رو به روي هري ایستاده بودند         
 ». هم نقشه شون حساب شده سخیلی . مرگ خوار الان تو هاگوارتزن

 »خب بگو اونها دارن چیکار می کنن ؟« :لوپین گفت 
لوپین تو و مد آي به دخمه اسلاترین برین که گـري بـک بـه اونجـا                  « :هري گفت   
فقط تند تر این کار رو انجام بدین کهع می ترسم کـار از کـار گذشـته           . حمله کرده 

 ». باشه
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شـما هـم بـرین بـه اتـاق جغـد هـا و        « :گفت بعد رو به بیل و اقاي ویزلی کرد و       
 ». اون اونجا تنها هست. کمک فلیت فیک باشین

بیل دستی به سر هري زد و از او خداحافظی کرد و از پله ها به سـمت بـالا حرکـت                      
شماها هم با من بیاین تا بتونیم  « :هري به ماندانگاس و دو نفر دیگر گفت     . کرد

 ». را اینجور شدامشبدیگه چ. اسنیپ رو متوقف کنیم
هـري  . ماندانگاس سري به نشانه ي موافقت تکان داد و به دنبال هـري راه افتـاد     

 »کجان ؟« :ماندانگاس پرسید . کسی آنجا نبود. در را باز کرد. تند به سر سرا رفت
کـال  نوگحتمـا مـک     « :هري در حالی که داشت پله ها را دو ا کی می دوید گفـت                

 ».  از راه مخفی هاگوارتز به داخل بیاینجغدونی كاونها رو برده به 
بیل و آقاي ویزلی    . در جغدونی باز بود   . چست و چابک خودش را به جغدونی رساند       

 »پس کجان ؟« :هري گفت . آنجا ایستاده بودند
ما اومدیم کسی اینجا نبودتازه در هم « :بیل که سر در گمی در صدایش بود گفت    

 ». باز بود
لوپین نیز در . خیلی سریع به دخمه رسید. سمت پایین برودهري تند برگشت تا به   

 »خب کجان ؟ « :از لوپین پرسید . انجا بود 
 »انگار اینا رو بردن . هیچ کس تو برجشون نیست« :لوپین گفت 

یعنـی  « :آقاي ویزلی گفـت     . هري دستی به موهایش کشید و روي زمین نشست        
 »کجا می توننن رفته باشن؟ 

هـري تـو اونهـا رو       . انش هست که از هاگوارتز خارج شده باشن       امک« :لپین گفت   
 ». گفتی جاي مشخصی برن

 ». به مک گونکال گفتم که برن از راه مخفی هاگوارتز خارج شن« :هري گفت 
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فهمیـدم  « :لوپین که انگار ناگهان چیزي را فهمیده باشد از جایش پریسدو گفت             
 ». دنبالم بیایین

لوپین داشت به سمت در خروجی هاگوارتز       . خارج شدند همه دنبال لوپین از دخمه      
به در ه رسـیدند جرقـه هـاي    . به سرعتشان افزودند. در خروجی نیز باز بود . می رفت 

. اونهـا الکـی حملـه نمـی کـنن         « :آتشی پدید آمـد کـه لـوپین ایسـتاد و گفـت              
 ». زود باشین. پشتشون گرم بود

آخـرین نفـر   .  سپس بقیه نیز پشت سـر او خـارج شـدند   .ابتدا لوپین از در خارج شد    
سـقف  . از در که خارج شد هاگزمید را طـوري دیگـر دیـد   . هري بود که از در خارج شد   

مردم در حالی که جیغ مـی کشـیدند از طرفـی بـه            . تمام خانه ها آتش گرفته بود     
ب از همه ي آنها بیشتر دانش آموزان بودند که پر اضـطرا       . طرف دیگر می دویدند   
حدود بیست مرگ خوار در وسـط میـدان ایسـتاده بودنـد و              . تر به نظر می رسیدند    

همانطور که راه می رفتند آدم ها را می کشـتند و یـا خانـه هـا را بـه آتـش مـی          
اعضاي محفل ققنوس به آنها نزدیـک شـدند و بـا مرگخوارهـا مبـارزه را         . کشیدند

با دو یا سه نفـر در حـال مبـارزه           هري می دید که هر کدام از انها         . آغاز کرده بودند  
هـري بـه سـمت دانـش     . معلم ها نیز در آنجا بودند و در حال مبارزه بودنـد  . بودند

بـا  هـر کـدام از آنهـا را     .  سعی می کرد آنها را از اضطراب در بیـاورد          .اموز ها دوید  
ریسمانی نامرئی به سمت خـودش مـی کشـید و در گوشـه اي آنهـا را نگـاه مـی          

از تقـلا دسـت مـی    . م می دیدنـد هـري ایـن کـار را کـرده اسـت             بچه ها ه  . داشت
برگشـت  . هري تقریبا همه ي بچه ها را جمع کـرده بـود  . کشیدند و ارام می شدند    

که ببیند کار اعضاي محفل به کجا رسیده است دید که افرادي جدید نیز دارنـد بـه                
هـري بـه   . ردحالا هر مرگ خوار داشت با چند نفر مبارزه می ک    . آنها کمک می کنند   
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بعد بـا سـرعت هـر       . شما را باز می کنم    « :سمت دانش آموزها برگشت و گفت       
 ». چه تمام تر به سمت در هاگوارتز برین و از اونجا خارج نشین

هري تا سه شمرد و سپس آنها را دسته دسته باز کـرد و بچـه هـا هـم بـه سـمت          
ز این تعجـب کـرد کـه        هري تا آخرین بچه ها را فرستاد اما ا        . هاگوارتز می دویدند  

سپس بـه سـمت دیگـر اعضـاي     . هیچ کدام از انها جینی یا رون یا هرمیون نبودند       
 . محفل ققنوس رفت تا به آنها کمک کند

برگشـت و دیـد از   . در حال دویدن بود که ناگهان صداي زوزه هایی به گـوش رسـید   
ن برگشـت و بـه لـوپی   . سمت جنگل هاگزمید حدود ده گرگ در حال آمدن هستند         

. در لحظه ي اآخر هري او را دیده بـود         . لوپین نیز به گرگ تبدیل شده بود      . نگاه کرد 
آقـاي ویزلـی   . برگشـت و دیـد آقـاي ویزلـی اسـت        . ناگهان چیزي به دستش خورد    

. هري ، ما همه دور هم جمع می شیم و یه طلسمی رو با هم می خونیم         « :گفت  
از ما فاصله می گیرن و از اینجا گرگینه ها با نزدیک شدن به ما و یدن این طلسم        

 ». دور می شن
همـه  . حـدود بیتسـت نفـر یـک دایـره اي را تشـکیل دادنـد               . هري سري تکـان داد    

 »اکسپکتو گارانیوم « :چوبدشتی هایشان را به سمت بالا گرفتند و فریاد زدند 
رشـته هـاي از   . هري این جمله را شنید و او هم شروع به فریـاد زدن ایـن ورد کـرد                

در آسمان گره اي خـورد      .  دستی همه ي آنها خراج شد و به سمت هوا رفت           چوب
دور دیوار دایـره اي شـکل آنهـا    . و دوباره با سعتی زیاد به سمت پایین فوران کرد        

هري گرگینه ها را می دید که بـا سـرعت هـر            . یک نور آبی رنگ به وجود آمده بود       
یست متري انهـا سـروع بـه    چه تمام تر به سمت آنها می آمدند اما ناگهان در ب         

یکـی از  . می خواستند خودشان را از نزدیک کردن بـه آن برهاننـد          . لیز خوردن کردند  
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و در نوك دیوار که رشته ها      . گرگینه ها به دیوار ابی رنگ برخورد کرد و به هوا رفت           
دو گرگینه دیگر نیز بـه سرنوشـت گرگینـه هـاي     . به هم گره خورده بودند غیب شد 

دیوار ابـی  . بعد از بیست دقیقه فقط دو گرگینه باقی مانده بودند. نددیگر دچار شد 
که از جانب وزارت خانه آمده بودند بـه دنبـال آن   دو جادوگر . رنگ از بین رفته بود 

به سمت جنگـل دویدنـد و زوزه   هري می دید که آن دو گرگینه        . دو گریگنه دویدند  
بر گردیم « :هري آمد و گفت آقاي ویزلی به پیش . هایی نفرت انگیز می کشیدند   

 »به هاگوارتز 
 »مرگخوارا کجا رفتند؟ « :هري گفت 

بـا دیـدن ایـن همـه گریگنـه انتظـار            « :بیل که به جمع آنها پیوسته بـود گفـت           
 ».نداشتی که اونها بمونن و خوراکش بشن که 

اون ... لـو پـین     « :اما ناگهان خشکش زد برگشـت و بـه بیـل گفـت              . هري خندید 
 »چی؟
اون امشب مع جـونش رو     « : برگشت و با دستش جایی رو نشان داد و گفت            بیل

 ». خورده بود و مغزش سر جاش بود
یک گرگ روي زمین نشسـته بـود و         . هري جایی را که بیل نشان داده بود نگاه کرد         

اونو وسط خودمون گذاشتیمش که « :بیل ادامه داد . داشت دستش را می لیسید    
 ». ود نشهاز دستمون در نره یا ناب

 .هري برگشت و لبخندي زد
*** 

کـه از  دانـش آموزهـا   . پنجاه دقیقه بعد همـه ي آنهـا در سرسـرا نشسـته بودنـد          
البته بعضی هاشون هـم بیـدار       . حوادث آن شب خسته شده بودند خوابیده بودند       
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 هـري ، رون و جینـی و   . مانده بودند که به مض اینکه اتفاقی دیگر افتاد فرار کنند     
مک گونکال آنها را براي اطلاع به مزارت خانه فرسـتاده  . ا پیدا کرده بود   هرمیون ر 

بود و وزیر نگذاشت که آنها برگردند و آنها را مجبور کـرده بـود کـه تـا وقتـی کـه                     
هاگزمید کاملا ویران شده بود و هیچـی   . حوادث فروکش نکرده بود در آنجا بمانند      

 تـن از  50 بودند معلوم نبود و حدود تعدا افرادي که مرده  . از آن باقی نمانده بود    
 مامور از وزارت خانـه آمـده بودنـد تـا در        20. دانش آموز ها هم غیب شده بودند      

مک گونکال هم تمام بدنش زخمی شـده بـود و    . هاگوارتز بمانند و نگبانی بدهند    
لوپین را به خاطر اینکه دانش آموزان از او می ترسیدند در            . در درمانگاه مانده بود   

بقیه افراد هم کاملا سالم بودند و . ه ي پایین در یک اتاق خالی گذاشته بودند      طبق
همه اعضاي محفل نیـز از کـار هـري تشـکر کـرده              . هیچ گونه جراحتی ندیده بودند    

همـه دانـش   . بودند که داشن آموزان باقی مانـده را بـه هـاگوارتز بگردانـده بـود              
. نگهبان در دوم بیـدار مانـده بـود        هري به عنوان    . آموزان در سرسرا خوابیده بودند    

اعضاي محفل هم سه تنشان داخل بودند و بقیه در بیرون هـاگوارتز کشـیک مـی                 
« :فلیت ویک بـه هـري نزدیـک شـد و گفـت              . هري این برنامه را ریخته بود     . دادند

 ». فکر نمی کردم انقدر باهوش باشی. خیلی برنامه ي باحالی ریختی
واستم بدونم شما چه طوري به هاگزمید رفتین ؟        می خ « :هري لبخندي زد و گفت      

 »یعنی از کدوم راه که ماشما را ندیدیم ؟
کـار زیـاد وخـیم      راستش قبل از اینکه     . از همون راه جغدونی   « :فلیت فیک گفت    

بشه ما با کمک زنگ جادویی مدرسه که دانش آموزها را در یک جا جمع می کنه              
اون مرخـواره بـا دیـدن ایـن     اونجا هـم  . همه رو فرا خوندیم و به جغددونی رفتیم     
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همه افراد فرار کرد و ما هم به هاگزمید رفتیم و بیقه ش رو هم  می تونی حدس      
 ». بزنی

جامعه حالا می فهمه که بـودن دامبلـدور   « :بیل که به هري نزدیک می شد گفت      
 ». چقدر مفید بودش

ي اونهـا بـود کـه       این اولین حمله    « :مد آي هم که به آنها نزدیک می شد گفت           
خیلـی  . ببین چه تلفاتی که به جا نذاشتن. اینجوري همه تون رو عقب نشینی دادن      

 ». بد جوري عمل کردند
چـه نقشـه   . خیلی به اونها کمک کـرد . همه رو هم اسنیپ مقصر بود « :بیل گفت   

 ». اي که نریخت
اصله شما دو تا از هم ف« . مد آي چشم جادوییش روي دو داتش آموز ثابت ماند       

 ». بگیرین
هري دید زیر پتو چیزي تکان خورد و سپس  یـک پسـر و یـک دختـر از هـم فاصـله                        

تـو هـم   . بهتره همتون برگـردین سـر پسـتتون   « :مد آي برگشت و گفت    . گرفتند
 ». هري یه کاري می کنم که بخوابی نیاز به خواب داري

 .بودمد آي او را با طلسم خواب جادو کرده . هري دیگر چیزي حس نکرد
*** 

خمیـازه  ... ( چـی  « . هري برگشت و دید که رون اسـت . چیزي هري را تکان می داد  
 »شده ؟) اي کشید 

 »... مرگ خوارا . دوباره حمله کردن« :رون که سراسیمه بودگفت 
 ». آه لعنتیا« :هري بلند شد و گفت 

 . سپس به سمت در خروجی دوید
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 ششمفصل 
 انتقام لوپین

 
یعنـی بـدون زدن در   . در را بـاز کـرد  . هري تند خودش را به اتاق مک گونکال رساند      

. معلومه چه خبر شـده    « )  نویسنده   –لطفا این یه تیکه رو ندید بگیرید        ( وارد شد   
 »ازم می خوان حمله کنن؟ ب

همه با تعجب بـه هـري نگـاه         . مک گونکال و چند نفر دیگر در اتاق حضور داشتند         
هـري پـس کلـه      . انگار از حضور ناگهانی او در اتاق متعجب شده بودند         . می کردند 

 »!حالا جواب منو بدین دیگه . ببخشید دیگه« :اش را خواراند و گفت 
. اره دوباره ارتش اونها جلـو در هسـتش      « : گفت   مک گونکال با قیافه اي ناراحت     

 ». بیا ببین
مک گونکال در خروجی هـاگوارتز را  . هري با مک گونکال به سمت پنجره اي رفتند       

 دیوانـه سـاز هـم       20.  اینفري در خارج از در بودند      20حدود  . هري دیدي زد  . نشان داد 
بـا تعجـب بـه بقـل        هري  . در آن سو مرگ خوار ها ایستاده بودند       . دیده می شدند  

هـري  .  گرگینـه حضـور داشـت   10قفسی وجود داشت و در ان حـدود       . آنها نگاه کرد  
مـا مـی تـونیم مبـارزه        « :برگشت و به افراد درون اتاق نگاهی انـداخت و گفـت             

 ».خیلی عده شون کمه . کنیم
 »! با یه مشت بچه؟« :مد آي لبخندي تلخ زد و گفت 

اصـلا چـرا از وزارت خونـه کمـک          . زي کنـیم  نه می تونیم برنامـه ری ـ     « :هري گفت   
 ».من می تونم براتون کمک بیارم . نخوایم
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دیشب همه از بـین    . جغدي هم وجود نداره   . راه شومینه ها بسته   « :مد آي گفت    
. از هاگوارتز هم نمی تونی خارج شی پس غیب و ضاهر هم نمی تونی بشی              . رفتن

« 
ونیم با همـین تعـدا افـرادي کـه     اما ما می ت« :هري به موضوع فکر کرد و گفت  

چـرا بـزاریم اونـا    . راحت می تونیم اونهـا رو شکسـت بـدیم         . هستیم مبارزه کنیم  
حمله کنن ما به اونا حمله می کنیم که بتونیم حد اقل یه برگ برنـده اي داشـته           

 ». باشیم
 ». ما سرا پا گوشیم پاتر« :مد آي به هري نگاه کرد و بعد گفت 

 درون اتاق حضور داشتند نگاهی انداخت و سـپس ناامیدانـه      هري به افرادي که در    
 ». واي . جدا راست باشه. یعنی شما هیچ نظر یا ایده ندارین« :گفت 

بعد سرش را بالا آورد و به افرادي که در . در جا روي صندلی که در اتاق بود ولو شد          
 . انجام بدهندانگار آنها هم نمی دانستند چیکار باید. درون اتاق بودند نگاه کرد

می تونیم از دانش امـوزا هـم        « :سپس هري گفت    . چند لحظه در سکوت گذشت    
 ». استفاده کنیم

. انگـار از او اجـازه مـی خواسـت         . با نگاهش به صورت مک گونکال خیره شد       بعد  
. از خودشـون بپرسـین  « :مک گونکال که دید هري اینگونه نگاهش می کند گفت       

یزي ازشون بگیرین کـه بعـدا بـه خونـواده شـون      اگه هم قبول کردن یه تعهدي چ     
 ».نشون بدیم تا گیر ندن که بچه ها ي ما کوشن 

خیلـی سـریع از بچـه هـایی کـه مـی             . ماندانگاس زحمتش رو بکش   « :ي گفت   ره
خوان تو مبارزه شرکت کنن لیسـت تهیـه کـن و اونهـا رو در اتـاق پـایین سرسـرا          

 ». راستی کمتر از کلاس پنجم نباشن. بفرست
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هري از جایش برخاست و بـه  . اندانگاس با تما شدن حرف هري از اتاق خارج شد     م
 تـن  20مد آي ، تو و « :چند لحظه اي به بیرون نگاه کرد وگفت    . پیش پنجره رفت  

 ». به پیروزي فکر کنین. از وزارت خونه اي ها با دیوانه ساز ها مبارزه کنید
هري برگشت و   . اتاق خارج شد  مد آي با شنیدن حرف هري از جایش برخاست و از            

ببنیم می تونین شما و محفلی ها از عهده ي          « :به مک گونکال نگاه کرد و گفت        
 ». گرگینه ها بر بیاین

 »پس عجله کنین « :هري گفت . مک گونکال سري تکان داد
خب شـماها و بقیـه افـراد بـاقی     « :هري به بیل و آقاي ویزلی نگاهی کرد و گفت  

. خود به خود از بین مـی رن       . فقط آتیش درست کنین   .  بجنگین مونده با ینفري ها   
 ». بعد از تموم شدن کارتون بیاین و به ما کمک کنین. یعنی می سوزن

هري بار دیگر بـه ارتـش بیـرون از هـاگوارتز            . بیل و آقاي ویزلی از اتاق خارج شدن       
برنده می  براي دومین بار بود که داشت با ولدمورت جنگ می کرد و اگر              . نگاه کرد 

تند از در خارج شد و به سـمت      . می تونست یک قدم از ولدمورت پیش باشد       . شد
 .اتاق خالی در پایین سرسرا رفت که با بقیه بچه ها صحبت کند

*********************************************** 
هر دو .  نفریم50ما حدود . باید توجه داشته باشین که حدود بیست نفر می شن    « 
اونها هیچ اعصـاب معصـاب نـدارن و مـی تـونین بـا       . ر به یکی شون در بیافته   نف

کمی اونها را بازي بدین و بعـد گیجشـون کنـین و بـالاخره          . اعصابشون بازي کنین  
مـن ایـن   . اعصابشون که خورد شد می تونین از هر وردي خواستین استفاده کنین         

هـیچ بنـی   . فاده کنـین اجازه را به شما می دم که از هـر وردي کـه خواسـتین اسـت          
تحت فرمـان مـن عمـل       . پدرشو در میارم  . بشري هم نمی تونه به من حرف بزنه       
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اگر ورد . اگه دیدین که عده تون کم شده می تونین عقب نشینی کنین      . می کنین 
 »کم اوردین یه اس ام اس بزنین جوابشو می دم یه دقیقه وایسین 

خـب  « : اش را زد و ادامـه داد  هري دست کرد در جیبش و چند دکمه بر روي گوشی 
 ورد براتـون  50شـماره هـاتون رو دارم از همـین الان حـدود          . گذاشتمش رو ویبره  

. اگه بتونین استفاده کنین که غم نـدارین       . میاد که کاربردش و کارایش رو نوشته      
 ». خب آماده اید

 »بخیر « :همه یک صدا گفتند 
ودند در مبارزه شرکت کرده بودنـد و  تمام دانش آموزانی که از سال پنجم به بالا ب        

 دانـش آمـوز روي سـر    50می خواست به  . هري توضیحات لازم را به آنها داده بود       
 .  تا مرگ خوار خراب بشه و کارشون رو یه سره کنه20
 ». یکی یکی از در خارج شین« 

بقیه گروهی که هـري بـه آنهـا دسـتور      . دانش آموزا از در هاگوارتز به بیرون رفتند       
دانـش آمـوزان    . هوا سوز عجیبی داشت   . ده بود همه در بیرون در ایستاده بودند       دا

هـري بـه جلـوي تمـام        . یقه هاي ردا هاشان را بالا آوردند و به اطراف نگاه کردنـد            
 . ما برنده  می شیم« :گروهها رفت و گفت 

 آواداکداورا هست یه ورد کشنده
 با این ورد کشنده باید بشیم برنده

 ون یه تن هم موندهاگه از همه ت
 مبارزه کنین براي هاگوارتز چه مرده و چه زنده

 برنده برنده ما میشیم برنده
 تو این جنگ کشنده ما میشین برنده 
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 بین یه گله گرگ و چند تا دیوانه 
 چند تا مرگ خوار و اینفري نباید بشین بازنده

 مثل بره میون این همه گرگ درنده
 ندهما می شیم برنده آره میشیم بر

 چوبا رو بیارین بالا بخونین چند تا ورد اینجا
 بزنیم شروع اولین جنگ باسه پیروزي فردا

 داستان واسه گفتنیه هاگوارتز باسه موندن یه 
 ن باسه بردن باسه بردنیه ورد باسه برد

 »آماده اید 
هري ترانه اش را به پایان برد و به نزد مودي وبیل و مانـدانگاس و مـک گونکـال       

 »موفق می شیم . خب سر پست هاتون باشین« :گفت رفت و 
 ». اینو کی خونده بود. عالی بود« :بیل خندید و گفت 

 »ایرانی . هري سعید محمدي« :هري هم لبخندي نثار بیل کرد و گفت 
هري دید که گرگینه ها به فرمان مرگخواران . مک گونکال به گرگینه ها حمله کرد  

بقیه هم به  . نیمی از اعضاي محفل از بین رفتن      . ندآزاد شدند و به آنها هجوم برد      
دیوانه ساز ها تقریبا دفـع شـده   . شروع به مبارزه کردندسر پست هایشان رفتند و  

اینفري ها هم لحظه اي عقب می رفتند و دوباره با کم شدن آتـش حملـه        . بودند  
نسبت به مرگخوارها تقریبا . هري و بچه ها به مرگ خوارها حمله کردند      . می کردند 

اون چیزي که هري حساب کرده بود خیلی قوي تر از بچه ها بودند و داشـتند پیـروز                   
می شدند که مد آي که مبارزه با دیوانه ساز هایشان تمام شـده بـود بـه کمـک                    

 . آنها آمده بودند
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از طرفـی  . تعدا مرگخوارها کم شده بـود    . جنگ حدود یک ساعتی در حال انجام بود       
تقریبا همه ي افراد داشتند با مرگخواران مبارزه . ن رفته بودند    اینفري ها هم از بی    

هري و دیگارن تقریبـا پیـروز       . تک تک مرگ خوارها هم غیب می شدند       . می کردند 
شده بودند و چند تا مرگ خوار مانده بودند که از بین رفتند و بعـد هـم همـه بـه                      

 جنگـل ممنـوع    گرگینه ي باقی مانده به سـمت       3. سمت گرگینه ها حمله بردند    
محفلی ها دو تا شون رو از حرکت ایستادند و جلوي پیشروي بیشتر آنها را          . دویدند
ناگهان در کلبه بـاز شـد و     یکی از آنها تقریبا به کلبه ي هاگرید رسیده بود           . گرفتند

 . جسمی به بیرون پرت شد 
حـدث زده بـود کـه یکـی از آنهـا          هـري   . دو گرگینه با یکدیگر در حال مبارزه بودنـد        

 ...لوپین باید باشد و دیگري نیز 
 »اون از کجا می دونه که اون خودشه؟ « :هري به سمت بیل برگشت و پرسید 

. گرگ ها هم حس دارن و همدیگه رو می شناسن دیگـه   « :بیل لبخندي زد و گفت      
 ». از خود ریموس بپرس

و هـر چنـد لحظـه یکـی از آنهـا            دنـد   دو گریگینه دور یه دایره اي در حاي گـردش بو          
امـا پـس از آن دوبـاره دور    . جهشی به سمت جلو می کرد و دیگري را می ترسـاند           

همـه ي افـرادي کـه در محوطـه بودنـد در حـال       . مسیر دایره اي شکلی می گشتند   
بچه هـا تخمـه یـادتون       ( تقریبا مبارزه ي قشنگی بود      . دیدن مبارزه دو گرگ بودند    

 )  نویسنده –بعد چه حالی می کنید نره که از این به 
گرگ تقریبا سیاه رنگ به سمت گرگ قهوه اي سـوخته جهشـی کـرد و گـردن او را        

خـودش را   ) که هري حدث می زد لوپین باید باشد         ( گرگ قهوه اي سوخته     . گرفت
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. تکانی داد و به بالا و پایین پرید و خودش را به دیوار زد تا گري بک به زمین افتـاد     
 . تمام محوطه از صداي زوزه پر شد. رش را بالا آورد و زوزه اي کشیدلوپین س

لوپین روي دو تـا پاهـایش بلنـد    . قطرات خون از گوشه ي گردن لوپین می ریخت         
گري بک چند قدم بـه      . شد و با دستانش ضربه ي محکمی به سینه ي گري بک زد              

وپین هـم پـاي   ل ـ. عقب رفت اما ناگهان پرشی کرد و پاي راست لـوپین را گرفـت   
سپس با حرکتی دایره اي شکل در هوا        . چپش را دوري داد و دور گردن گري انداخت        

گري بک را چرخاند و بعد به روي سینه اش پرید و با چنگـال هـایش صـورت گـري               
. سپس دولا شد و با دندانهایش یه گاز آبدار از گري بـک گرفـت   . بک را زخمی کرد 

لـوپین  .  جایش بلند شد و به سمت جنگـل دویـد   گري بک از درد به خود پیچید و از        
لوپین نرسیده به اولین درخت پـاي او را بـا   . هم با دیدن از صحنه به دنبال او دوید    

لـوپین بـا   . گري بک دور خـودش غلتـی زد   . دندان گرفت و به چند تکه تقسیم کرد      
 سپس بلنـد شـد و زوزه اي کشـید و بـه    . چنگال هایش گردن او را از تنش جدا کرد  

 . عقب نگاه کرد و بعد به سمت جنگل دوید
حـالا  . لوپین گري بـک را کشـته بـود      . هري مات به این صحنه داشت نگاه می کرد        

حتـی  . جاي آن گرگ بدن انسانی به وجود می آمد و تمـام تـنش پـاره شـده بـود       
. برگشـت و دیـد جینـی اسـت     . دستی روي شانه ي هري نشست     . لباسی تنش نبود  

 تـو هـم تقریبـا    .اون انتقام خـودش رو گرفـت    « : زد و گفت     جینی لبخندي به هري   
تقریبا فهمیده کـه تـو حـریفش هسـتی و      . امروز تونستی جلوي ولدمورت بایستی    

 ». بعد از دامبلدور هنوز کسی هست ك جلو کارایش را بگیره
 ». بریم تو. انتقاممو می گیرم. آره جلوشو می گیرم« :هري گفت 
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 بعضی ها نیمه ي جنگ را دیده بودنـد و سـپس بـه    هري متوجه این نشده بود که     
همه ي دانش آموزان در سرسـرا       . هري هم به قلعه برگشت    . قلعه برگشته بودند  

 . هري به اتاق مک گونکال فت تا با بقیه به صحبت بپردازد. بودند
 »بیا داخل « :در زد و صدایی گفت 

« :مـد آي گفـت      . مد آي و مک گونکـال در داخـل اتـاق بودنـد            . هري داخل رفت  
 ». پرفسور باید هرچه زودتر هاگوارتز رو تعطیل کنیم 

نـه ،  « :هري که تازه وارد شده بود و نمی دانست موضوع در مورد چی است گفت            
ما مـی تـونیم از هـاگوارتز یـه قلعـه          . الان این کار خیلی خطرناکی می تونه باشه       

ه و از این به بعـدش هـم         ولدمورت تا حالا نتونسته اینجا نفوذ کن      . دفاعی بسازیم 
تازه می تونیم درسها رو . الان امن ترین جا براي بچه ها همینجا هست       . نمی تونه 

فقط مختص آموزش ورد و جادوي سیاه بکنیم که بچه ها آمادگی بیشتري داشته            
دوران . اینا تو آینده اي نه چندان دور بایـد مبـارزه ي بزرگـی را انجـام بـدن              . باشن

این  چهارمش هم . فکر کنم از ارتش ولدمورت باخبر شدي    . ریمتاریکی در پیش دا   
اگه ما هم به اون کمـک کنـیم و       .  اینجوري در هم بشکونه    ونبود که تونست ما ر    

از هم فاصله بگیریم باعث می شیم نفوذش بیشتر بشه و راحت تر مـا رو از بـین             
ی یکـی از  ما اگه همه با هم باشیم سخت تر از بین مـی ریـم تـا اینکـه یک ـ        . ببره

 ». خانوداه هامون از بین برن
مدرسه باید باز   . درسته« :مد آي که تحت تاثیر صحبت هري قرار گرفته بود گفت            

برم از وزارتخونه چند تا نیروي کمکـی بگیـرم کـه بـه مـا در          . همین مینروا . بمونه
 ». اینجا کمک کنه

 »بفرما داخل « :مک گونکال گفت . دوباره به در زده شد
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اسـلاگ هـورن   .  شد و هیکل چاق و خپل اسـلاگ هـورن بـه درون اتـاق آمـد     در باز 
مـودي و  ببخشید . می خواستم باهات صحبتی داشته باشم    . هري اینجایی « :گفت  
 ». مینروا

منم می خواسـتم خصوصـی بـا مینـروا صـحبتی      . نه اشکالی نداره« :مد آي گفت   
 ». پاتر می تونی بري. بکنم

حتمـا موضـوع مهمـی شـده بـود کـه مـی           . اه افتـاد  هري به دنبال اسلاگ هورن ر     
شـومینه ي اتـاق     . به اتـاق اسـلاگ هـورن رسـیدند        . خواست با او در میام بگذارد     

هري به محض ورود به اتاق احساس خواب    . روشن بود و هواي اتاق دم گرفته بود       
خودش هم در پشـت صـندلی       . اسلاگ هورن به هري گفت که بنشیند      . آلودگی کرد 

از دیشب تـا حـالا      . ببخشید که تو مبارزه حضور نداشتم     « : گفت   خودش نشست و  
 ». هري واقعا در مورد جاودانه ساز ها راست گفتی. دارم فکر می کنم

همین که بـه شـما      . بله« :هري که حدس می زد در مورد این موضوع باشد گفت            
 ». گفته بودم

در مورد اینکـه چـه   . خب ، دامبلدور یه چیزایی بهم گفته بود  « :اسلاگ هورن گفت    
همه رو هم بـراي اون خـاطره اي         . جوري درست کرد و چه کارهایی براش انجام داد        

می خواست من به اهمیـت موضـوع پـی    . که تو مفدي از من گرفتی تعریف کرد   
. حالا می بینم که خیلی سهل انگاري کردم       . منم خودم رو به اون راه می زدم       . ببرم

 ». خودم کردم که لعنت بر خودم باد. مهم بشه فکر نمی کردم انقدر این موضوع 
 »حالا نظري دارین ؟« :هري گفت 

 ». اما فکر کنم تو از موضوع پیشگویی خبر داري. نه ندارم« :اسلاگ هورن گفت 
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نویـل  « :هري سرش را به نشانه ي موافقت تکان داد که اسلاگ هورن ادامـه داد            
 ». باشهلانگ باتم هم یه جورایی می تونه نقش داشته 

 »... اما اثبات شده بود « :هري گفت 
نه نه « : دستش را براي ساکت کردن هري چند بار تکان داد و گفت اسلاگ هورن

 ». دامبلدور بهت نگفت که شاید مجبور بشی به نویل بگی. قاطی نکن. نه هري
 »... اما زیاد فکر نکنم . چرا یه بار بهم گفت« :هري گفت 

ببنـی دوبـاره   « : اي متفکرانه به خودش گرفتـه بـود گفـت    اسلاگ هورن گه قیافه   
یکی هم خوده ولـدمورت  . سه بار با سه بار می شه شش بار. داري اشتباه می کنی   

ممکنـه کـه پـدر و    . پس عدد جادویی شکل گرفـت    . اومد سراغشون شد هفت بار    
. مادر نویل از اون ماجرا خبر داشته بودند و داشتند راجب اون تحقیـق مـی کردنـد                 

باید ازش  . پس ممکنه همین نویلی که می بینی بدرد تو نمی خوره به کار تو بیاد              
شـاید بتـونی توسـط مـادربزرگش بـه اطلاعـاتی کـه در مـورد پـدر و              . کمک بگیري 

. من از مد آي پرسیدم    . مادرش بود دست پیدا کنی و توشون یه چیزایی پیدا کنی          
تـو  ن مجـازات کـرده بـود کـه     اون می گفت که لرد سیاه باتم ها رو بـه خـاطر ای ـ           

این . از نویل کمک بخوا  . شاید براي این بود   . کارشون بیش از د دخالت کرده بودند      
 ». خبرش رو به من بده. کمک من بود

درسـت  . با تموم شدن حرف اسلاگ هورن هري فهمید که باید از اتاق خـارج شـود     
ر کیف پول و تو تـا  گالیون د. می گفت ممکن بود که از باتم ها بتونه اتفاده کنه   

هـري از اسـلاگ    . نویـل کمـک مـی خواسـت       درست بود باید از     . گریگیتوز می روي  
 .هورن خاحافظی کرد و به سمت سالن رفت تا نویل را پیدا کند
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 .میرید تو یاهو بمن بر این آدرس ایمیل میزنین: چگونگیه ایمیل زدن به من 
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